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 مدرسة بين المللي تابستاني تاريخ علم در استانبول

سال گذشته اولين مدرسة تابستاني تاريخ علم با هـمـكـاري       
موزة تاريخ علم و فنـاوري  بنياد فؤاد سزگين و دانشگاه برمن در 

در استانبول برگزار شد كه تعدادي از دانشـجـويـان        در اسلام 
امسال هم اين مـدرسـه در        1. ايراني نيز در آن شركت داشتند

در )  2013اوت  25تا  22(   1392شهريور  3مرداد تا  31تاريخ 
 .همان محل برگزار مي شود

نـجـوم بـابـلـي و          « هاي مهم روز اول مي توان به   از برنامه   
از دانشگـاه اوتـرخـت و         3توسط دكتر رب فان خنت 2» يوناني

توسط ويكتـور   4» كوپرنيك و احتمال ارتباط او با جهان اسلام« 
هـاي  مـدل « دانشجوي دكتراي دانشگاه اوتـرخـت و          5بلاسيو

از دكتر رب فان خنت و دكتـر يـان      6» سيارات در جهان اسلام
 .هر دو از دانشگاه اوترخت اشاره كرد 7پيتر هوخندايك

مـحـاسـبـات نـجـومـي          « برنامة روز دوم، برگزاري كارگـاه       
ابـزارهـاي   « توسط دكتر هوخنـدايـك و كـارگـاه            8» اسلامي
از دانشـگـاه آنـكـارا و هـنـك              10توسط ارم اصلان 9» رياضي

هاي گـونـاگـون در      چشمه« از دانشگاه اوترخت و  11هيتبرينك
توسط دكتر الهه خيرانديش از دانشگاه  12» نورشناخت:  آغاز علم

 .هاروارد است
روز سوم نيز دكتر الهه خيرانديش در مورد همـان مـوضـوع         

هاي ميـانـه   هاي اسلامي سدهديدگاه« .  كندكارگاهي برگزار مي
بـه     14»پزشكي در اسلام«و  13»در مورد مسائل زيست شناسي

از دانشگاه ليـدن و دكـتـر         15ترتيب توسط دكتر رمكه كروك

 -از دانشگاه ريرسون تورنتو نيز از جمله برنامه 16اينگريد ههمير
 .هاي روز سوم است

پزشـكـي   « روز آخر دكتر اينگريد ههمير كارگاهي با موضوع    
افرادي كه مايلند در ايـن مـدرسـة        .  كندبرگزار مي»  در اسلام

تابستاني شركت كنند، مي توانند رزومه و معرفي نامة خـود را    
بــه نشــانــي ايــمــيــل        17بــه دكــتــر دتــلــو كــويــنــتــرن        

cdquintern@ibtav.org بفرستند. 
 :پي نوشت

همين خـبـرنـامـه        1391بهار و تابستان  7و  6گزارش آن را مي توانيد در شمارة  1
 .بخوانيد

2 Babylonian and Greek Astronomy 
3 Dr. Rob van Gent 
4 On Copernicus and Possible Links to the Islamic World 
5 Viktor Blassjo 
6 Models of Planets in the Islamic World 
7 Dr. Jan P. Hogendijk 
8 Astronomical Calculations in Islam 
9 Mathematical Instruments  
10 Irem Aslan 
11 Henk Hietbrink 
12 Multimedia Sources on Early Science: The Case of Optics 
13 Medieval Islamic views on Biological issues 
14 Medicine in Islam 
15 Dr. Remke Kruk 
16 Dr. Ingrid Hehmeyer 
17 Detlev Quintern 

 مدرسة اروپايي پاييزي تاريخ علم در بارسلون

اولين مدرسة پاييزي اروپايي تاريخ علم و آموزش با عـنـوان        
توسط انجمـن    1» منابع براي اهداف آموزشي در عصر اينترنت« 

و انجمن اروپايي تاريـخ عـلـم از         2تاريخ علم و فناوري كاتالانا
 . چهاردهم تا شانزدهم نوامبر در بارسلون برگزار مي شود

برآورد ارزش آموزشي منابع تاريخ علم، رابطة بررسي تاريخي    
منابع براساس اعتبار و ارزش آموزشي، تبديل منابع تاريخي بـه  
مراجع آموزشي، استفاده از نرم افزارهاي كاربردي و رسانه هـاي  
اجتماعي براي به كارگيري تاريخ علم در آموزش علوم از جملـه  
چالش هايي است كه امروزه با ديجيتالي شدن كتابخانه هـا و      
موزه ها و در دسترس بودن مواد تاريخي و فرهنگي در هـمـه       
جاي دنيا، در برابر محققان تاريخ علم و آموزش دهندگان علـوم  

ابزارهـاي  « بر اين اساس، مدرسة پاييزي با سه بخش .  قرار دارد

تـاريـخ عـلـم و         « ،   » تاريخي و نقش آنها در تحقيق و آموزش
ابزارهاي تاريخي بـه عـنـوان مـنـابـع           « و  »ICTتكنولوژي و 

كه هر بخش شامل كارگاه هاي مختلـفـي    » آموزشي تاريخ علم
علاقمندان بـراي  .  مي شود، سعي در بررسي اين چالش ها دارد

 توضيحات بيشتر و ثبت نام مي توانند به آدرس
 http://schct.iec.cat/Web1AutumnSchool/

FirstAutumnSchool.html رجوع كنند. 
 :پي نوشت

1
Sources and Resources for Educational Purposes in the Era of             

Internet 
2Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

3European Society for the History of Science 
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 1مركز ميراث مسلمانان بـريـتـانـيـا          
كنفرانس بين المللي اسلام، علم و روش 

آوريـل     28و      27را در تاريخ    2علمي
هدف از برگزاري اين .  برگزار كرد 2013

كنفرانس درك بهتر فرهنگ و تـمـدن     
اسلامي و سهم مسلمانان در عـلـم و         

مقالات عرضه شده در .  تمدن مدرن بود
 :اين كنفرانس به شرح زير است

علوم، تفسير :  3پروفسور رابرت موريسون
 هاي علميو روش

: 4گـنـج  الب ارسـلان آچـيـك     پروفسور 
 مفهوم اسلامي علوم و مسئله علم گرايي  

نقش اديـان و      :  5پروفسور عادل شريف
 علوم در گسترش تمدن
علومي كـه در    :  6پروفسورسونيا برنتيس

جوامع گذشته شكل گرفت را چـگـونـه    
 مطالعه كنيم؟ 

تفسير معنـوي  :  7پروفسور بلال كسپينار
 علم

نـظـري بـر      :  8پروفسور محمد اپسيرلي 
آموزش در مدرسة عثماني و سهم آن در 

 نظام آموزش معاصر
سعيد نـرسـي و       :  9دكتر حسن هركوچ

 سازي علممقدس
پـويـايـي    :  10پروفسور مصطفي دميرچي

ذهنيت علمي و انقلاب علمي در قـرون    

 وسطاي جهان اسلام
تاريخچة آمـوزش  :  11صديق سدوندكتر 

 اسلامي در بريتانيا 
مـعـمـاري    :  12دكتر سليمان الخريـجـي  

 معاصر اسلامي
انسانيت معماري :  13دكتر صبحي عزاوي

 و شهرسازي اسلامي 
ميراث اسـلامـي   :  14دكتر ظهور ادريسي

 درعلوم كشاورزي و صنايع غذايي
آينة سـلامـتـي؛    :  15پروفسور پيتر پرمان

ميراث مسلمانان در كالج سـلـطـنـتـي        
 پزشكان در لندن

اجازه دهـيـد نـور        :  16دكتر فريد خان 
 باشد؛ طبيعت روشنگر موجودات زنده

نگـرشـي نـو بـه         :  17دكتر بسيم خليل
سياست هاي مؤثر بر بهداشت عمـومـي   

 )م1258 –م  632(در خلافت اسلامي 
در حاشية كنفرانس، كارگاه اسطرلاب    

 19و مسعود باليـك   18توسط حسين شن
اين كارگاه شامل دو .  از هلند برگزار شد

بخش اول شامل تاريـخـچـة    .  بخش بود
مختصري از اسـطـرلاب و مـعـرفـي              
اسطرلابي كه در ايـن كـارگـاه از آن          

اين مدل از روي     .  استفاده مي شد بود
اسطرلاب ساخته شده تـوسـط مـلـك       
اشرف از سلاطين رسولي يمن كـه در      

ميلادي ساخته شده و اكنون در  1291
موزة هنر نيويورك نگهداري مي شـود،    

در بخش دوم نـحـوة       .  ساخته شده بود
استفاده از اسطرلاب آموزش داده شد و   
شركت كنندگان به سؤال هايي كه بـر    
اساس عرض جغرافيايي منچستر مطـرح  
شده بود توسط اين اسطـرلاب پـاسـخ      

 .دادند
 :پي نوشت

1British Muslim Heritage Center 
2Islam, Science and Scientism 
3Robert Morrison 
4AlparslanAçıkgenç 
5Adel Sharif 
6Sonja Brentjes 
7Bilal Kuspinar 
8Mehmet Ipsirli 
9Hasan Horkuç 
10Mustafa Demirci 
11Siddique Seddon 
12Solaiman Elkhereiji 
13Subhi Azzawi 
14Zohor Idrisi 
15Peter Pormann 
16Farid Khan 
17Basem A. Khalil 
18Huseyn Sen 
19Mesut Balik 

 كنفرانس اسلام، علم و روش علمي

 ايراني در پيشبرد علوم تجربي -دومين سمينار نقش دانشمندان اسلامي 

ايـرانـي در       -دومين سمينار نقش دانشمندان اسـلامـي           
 -به كوشش اتحادية انجمن هاي علمـي     پيشبرد علوم تجربي

 7آموزشي معلمان فيزيك ايران، ادارة آموزش و پرورش منطقة 
شهر تهران و انجمن علمي ـ آموزشي معلمان فيزيـك شـهـر      

 .فروردين برگزار شد 29تهران، روز پنج شنبه 
مهم ترين مقالات عرضه شده در اين همايش به شرح زيـر        
 :باشدمي

 مباحث منتخب در فيزيك دورة اسلامي: غلامحسين رحيمي
دان بـرجسـتـة      كوشيار گيلاني، منجم و رياضـي :  محمد باقري

 )به مناسبت هزارو پنجاهمين سال تولد او(ايراني 

 آثار علوي: يونس كرامتي
زمين لرزه در آثار برخي طبيعي دانان دورة   :  ايرج نيك سرشت

 اسلامي
 كيميا و كيمياگري از كتاب مخزن حكمت: اسفنديار معتمدي

همزمان با برگزاري سمينار، در بخش جانبي، نمايشگاهي از     
ها از استان هاي مختـلـف و     پوسترهاي ارائه شده توسط معلم

ابزارهاي علمي استفاده شده توسط دانشمندان مسلمان بعضي 
 . توسط موزة علوم و فناوري جمهوري اسلامي برگزار شد

  



1فرناز آزيدهاك 
كارگاه رياضيات و هنر با هـمـكـاري         

دانشگاه اوترخت هلند و خانة رياضـيـات   
بـه     92ارديبهشت  18اصفهان از تاريخ 

مدت سه روز در محل خانة ريـاضـيـات    
هدف از اين كارگـاه  .  اصفهان برگزار شد

بررسي و معرفي نقش رياضيات در هنـر  
 .اسلامي بود

بعد از مراسم افتتـاحـيـه، پـروفسـور           
هوخندايك به ايراد سخنراني با عـنـوان   

هـاي هـنـدسـي       دانان و طـرح رياضي« 
 Neugebauerبرندة جايزه -» هاكاشي

در ششمين كنفرانس اروپايي ريـاضـي     
ايشـان در ايـن       .  پرداخـتـنـد     -لهستان

دانـان  سخنراني به بررسي نقش ريـاضـي  
ها و مشخص كردن تعامل كاريدر كاشي

ها با صنعتگران از طريق مـطـالـعـة       آن
در بخش بعـدي  .  متون قديمي پرداختند

آقايان احمد منتظر و مهرداد حـجـازي     
گره تو گره و شـاه      « كارگاهي با عنوان 

در اين كارگاه بـه  .  را برگزار كردند»  گره
ها به ها و روش رسم آنمعرفي انواع گره

عنوان اجزاي موجود در معماري اسلامي 
سپس كارگاهي با عـنـوان   .  پرداخته شد

كاشي كاري ايراني در كـلاس درس        « 
 2توسط آقاي خوزه كارسنبرگ»  هلندي
كـاري  هـاي كـاشـي     او از طرح.  ارائه شد

اي جهت آمـوزش  ايراني به عنوان وسيله
در كلاس درس خود در چند دبيرستـان  

كند و هدف از عـرضـة   هلند استفاده مي
اين كارگاه معرفي نحوة استفاده از ايـن    

كـارگـاه   .  ها در كلاس درس بـود     طرح
» كاربرد هندسة عملي در مثلث هنجار« 

توسط آقاي نيما ولي بيگ در آخـريـن     
در اين بخـش  .  بخش روز اول عرضه شد

روش استفادة يكي از ابزارهاي رياضي به 
نام مثلث هنجار در معماري توضيح داده 

مثلث هنجار ابزاري است كه بـراي    .  شد
-تقسيم خطوط بدون استفاده از درجـه 

هـاي  بندي استفاده مي شود و در زمـان 
كار گرفته شـده    قديم و تنها در ايران به

 .است

تكنيك مـاره در      « روز دوم با كارگاه    
توسط آقاي محمد تـقـي      » نقش نگاري

نقش تناوبي اي را كه .  توسلي شروع شد
نهي چند نقش تناوبي يك بعدي از برهم

و يا دو بعدي مشابه با زاويـة كـوچـك        
آيد نقش مـاره  نسبت به هم به وجود مي

قدمت استفاده از اين نـقـوش   .  گويندمي
گردد و در اواخـر      به چين باستان برمي

قرن نوزدهم دوباره مورد توجه عـلـمـي    
آقاي توسلـي ضـمـن      .  قرار گرفته است

مرور مباني تكنيك ماره، نقوشي كـه از    
اند را به نمايش اين طريق به وجود آمده

همچنين تحليل نقوش متنوع .  گذاشتند
-ها و ايجاد نـقـش  كاريو پيچيده كاشي

هاي بديع و بسيار متنوع را از طريق اين 
در بخش بعـدي  .  تكنيك پيشنهاد دادند

روش قديمـي حـل     « كارگاهي با عنوان 
توسط استيـون   » ايمعادلات چند جمله

در اين كارگاه ابتدا بـه  .  ارائه شد 3وبستر
در حـل    )  Lill( معرفـي روش لـيـل          

اي پرداخته هندسي معادلات چند جمله
شد و در ادامـه، روشـي جـهـت حـل            
معادلات درجه دو از طريق تـا كـردن       

» مـقـرنـس   « كارگـاه    .  كاغذ عرضه شد

توسط آقاي اكبر زمانـي بـه مـعـرفـي          
مقرنس به عنوان ابزاري جهت پوشانـدن  

ها، بالاي ديوارهـا و در      نبالاي سر ستو
زير گنبدها جايي كه مربع ديوارهـا بـه     

. شـود، پـرداخـت     دايره گنبد متصل مي
روش « در كارگاه    4آقاي كوئن ون وردن
به معـرفـي روش     »  كندي در رمزنگاري

ابواسحق كندي بـراي رمـزنـگـاري و           
در اين روش، متون .  رمزگشايي پرداخت

از نظر درصد تعداد تكرار حروف بررسـي  
شده و با مقايسة متن رمز نگاري شده با 
آمار به دست آمده، عمليات رمز گشايـي  

 .انجام مي شود
آقاي محمد جلوداري ممقاني روز آخر    

 5» هاي پن رز  آجرفرش« را با سخنراني 
هـايـي كـه      اغلب آجر فرش.  آغاز كردند
اند طرح متناوبي دارند، وليكـن  اجرا شده
، ) دانفـيـزيـك     -ريـاضـي  ( رز   راجر پـن 

هايي را ابداع كرد كه در عـيـن   آجرفرش
در اين سخنراني . سادگي نامتناوب بودند

رز و بـيـان     هاي پنبه معرفي آجر فرش
. ها پرداخته شـد ويژگي و نحوة توليد آن

سپس خانم بهاره تقوي در كارگاهي بـا    
هاي ترسيم شناخت گره و روش« عنوان 

به معرفي انواع گره و همـچـنـيـن      » آن
هاي ترسيم گره هاي هندسي ساده شيوه

آقـاي ويـلـفـرد       .  و پيچيده پرداختـنـد  
، هـنـرمـنـد       7اشر« در كارگاه   6دخراف

به معـرفـي    » هلندي و الگوهاي هندسي
 1351-1277هنرمند هـلـنـدي        ( اشر 

، معرفي آثار وي و نحـوة  ) هجري شمسي
در .  ها توسط وي پـرداخـت      ترسيم آن

بررسي « بخش پاياني كارگاهي با عنوان 
هاي پيچيده و يافـتـن روش     گره چيني
توسط آقاي نيما ولي بيـگ   » هارسم آن

و شبنم ورد برگزار شد كـه بـه ارائـه          
هايي كه روش   راهكاري جهت رسم گره

ها مشخص نشـده، از طـريـق        رسم آن
هاي مخـتـلـف تـرسـيـم         مقايسة روش

 .الگوهاي پيچيده پرداخت
در بخش جانبي كارگاه، حين بازديـد     

از مسجد جامع اصفهان و درب امـام،        
ها و نقوش آموزش داده شـده در      طرح

ها مورد بررسي و توضيح اساتـيـد   كارگاه
 .همراه قرار گرفت

 :پي نوشت
1f_azidehak@yahoo.com 
2Goossen Karssenberg  
3Steven Wepster 
4Koen van Woerden 
5Penrose 
6Wilfred de Graaf 
7M. C. Escher 

پيش از برگزاري ايـن كـارگـاه، تـعـدادي از            * 
پـژوهشـكـدة     هايي درمهمانان هلندي سخنراني

داشتند كه گزارش آن در شماره بعـد  تاريخ علم 
 .خبرنامه چاپ خواهد شد
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 *كارگاه رياضيات و هنر



1ارم اصلان  
تـوسـط      1952گروه تاريخ علم دانشگاه آنكـارا در سـال            

كه از شاگردان جورج سـارتـون بـود       2پروفسور آيدين صاييلي
صاييلي اولين كسي است كه از دانشگاه هـاروارد    .  تأسيس شد

اگرچه گروه تاريخ عـلـم در       .  مدرك دكتراي تاريخ علم گرفت
در گـروه   1943تأسيس شد، تدريس تاريخ علم از سال  1952

اكنون نيز اين گروه، زير مجموعة گـروه  .  فلسفه شروع شده بود
فلسفه است و فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف مثل رياضـي  

 . و فيزيك را براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مي پذيرد
دانشجويان براي انتخاب درس از بين دروسي كه در هر تـرم     

در مصاحبه اي كه براي پذيرش دانشـجـو   .  ارائه مي شود آزادند
انجام مي شود، هر دانشجو بايد موضوع مورد عـلاقـة خـود را        

استادان مشاور، براساس علاقمندي .  براي تحصيل مشخص كند
علم در .  دانشجويان، درس هايي را به آن ها پيشنهاد مي دهند

تاريـخ  ، از كيميا تا شيمي، علم در قرون وسطي، روزگار باستان
زبـان  ،   علم در عهد عثماني، تاريخ فيزيك، تاريخ نجوم، رياضي
مطالـعـات عـلـم و         و  انقلاب هاي علمي، فلسفه علم، عثماني

از جمله درس هايي است كه در اين گروه عرضه  فلسفه عثماني
دانشكده همچنين به علت اين كه گروه تاريخ علم در .  مي شود

است، دانشجويان مـي تـوانـنـد زبـان             زبان، تاريخ و جغرافي

مانند زبـان  ( فرهنگي كه مي خواهند دربارة آن تحقيق كنند را 
به ايـن تـرتـيـب،       .  بياموزند...)  لاتين، يوناني، عربي، سومري و 

دانشجويان براي تبديل شدن به يك مورخ علم، در دو زميـنـه   
مثل رياضي، زيست (يك زمينة تخصصي : مهارت پيدا مي كنند

 .و يك زبان براي خواندن متون اصلي...) شناسي، فيزيك و 
استادان تاريخ علم دانشگاه آنكارا و زمينة تخصصي آن ها به    

 :شرح زير است
، رئيس گروه 1962متولد   3پروفسور حسين قاضي توپدمير    

فلسفة دانشگاه آنكارا، فارغ التحصيل فلسفه، فوق لـيـسـانـس       
تفسير كمال الدين فارسي دربارة :  موضوع پايان نامه( تاريخ علم 

پايان نامة دكتراي او دربارة كارهـاي  ).  4كتاب المناظر ابن هيثم
با راهنمايي پروفسور  1994بود كه در سال  5اپتيكي تقي الدين

او به تاريخ فيزيك و فلـسـفـة عـلـم        .  پايان يافت 6سويم تكلي
از    8ابن هيثم و اپتيك جـديـد    و   7داستان نور.  علاقمند است

 .  معروف ترين كتاب هاي او است
-، فـارغ   1960مـتـولـد       9پروفسور ملك دوساي گوكدوغان   

:  نامهموضوع پايان( التحصيل فلسفه، فوق ليسانس تاريخ رياضي 
). پروفسور آيدين صاييـلـي  : ، استاد راهنما10جبر ابوكامل شجاع

دكتراي تاريخ علم با راهنمايي پروفسور سويم تكلي و مـوضـوع   
، 12جبر خوارزميمهم ترين كتاب هاي او .  11كتاب الجبر كرجي
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گ
 

 معرفي گروه تاريخ علم دانشگاه آنكارا

 ميراث علمي اسلام و ايراندومين شمارة مجلة 

 1مرتضي صومي  
زمستان   -سال اول، پاييز( شمارة دوم    

ميراث علـمـي اسـلام و         مجلة)  1391
دوفصل نامة تاريخ علوم و فناوري ، ايران

اين شماره از   .  دورة اسلامي، منتشر شد
 . صفحه دارد 200، حدود ميراثمجلة 

هاي سرسخـن،  اين مجله داراي بخش   
مقاله، معرفي و نقد كتاب و نشـريـات،     

ها و رسـائـل   معرفي نسخ خطي، يادنامه
 :ها به قرار زير استعنوان مقاله. است

يادداشتي بر سه قضية مكانيك كوهي    
، ترجمة رضـا  2سزيانو.  و پيامدهاي آن، ژ

 .اكبرپورعلي
   اي عربي از سدة المكنونه، رساله هالدر

دوم هجري دربارة رنگ آميزي شيشه از 
جابربن حيان، احمد يوسف الـحـسـن،      

 .ترجمة حميدرضا نفيسي
الحشائش، تاثيرگـذارتـريـن كـتـاب           

داروشناسي دورة اسـلامـي، شـمـامـه          

 .فرمحمدي
ظهور مدرنيتة عـلـمـي در ايـران،              

مناقشات پيرامـون احـكـام نـجـوم و            
اخترشناسي جديـد در اواسـط سـدة          

، ) نـوزدهـم مـيـلادي      ( سيزدهم هجري 
 .كامران ارجمند، ترجمة افسانه منفرد

حساب هوايي، صالح ذكي، تـرجـمـة       
 .افشارغلامحسين صدري

ميراث رياضي مصر باستان، بئاتريـس     
 .، ترجمة بهناز فتاحي3لامپكين

در بخش معرفي نسخ خطي، سـجـاد      
-نيك فهم خوب روان به بررسي نسخـه 
 . هاي خطي زيج اشرفي پرداخته است

ها محمد تقي توسلي در بخش يادنامه   
زندگينامة علمـي اسـتـاد دكـتـر          « به 

جعـفـر   .  پرداخته است » محمود حسابي
رباني، درنگي بر زندگي و كارنامة استـاد  

شـكـوه   « عبدالحسين مصحفي با عنوان 
 »غروب خورشيد« .  كرده است » رياضت

نام نوشتة زينب كريميان است كـه بـه     
زندگي و آثـار زنـده يـاد خـورشـيـد                

زاده تاريخ نـگـار عـلـم اهـل             عبداالله
 . تاجيكستان پرداخته است

زيـج  تعريف اصطلاحات نجومي در   «    
با ترجمه و توضـيـحـات     »كوشيار جامع

 زيـج جـامـع     محمد باقري بخشـي از      
كوشيار است كه در بخش رسائل آمده و 
مي تواند مانند يك فرهنگ توصـيـفـي    
كوچك دربارة نجوم دورة اسـلامـي بـه      

 . دانشجويان كمك كند
 :پي نوشت

دانشجوي رياضي، عضو انجمن نـجـوم ثـاقـب گـيـلان،           1
morteza2022@gmail.com 

2J. Sesiano 
3Beatrice Lumpkin 
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  هاي آفتابيدر زمينة ساعت 1كامپنديوممجلة 

2مرتضي صومي 
هـاي  هاي آفـتـابـي و شـاخـص         اين مجله به موضوع ساعت   

اطلاعات اين مجله در سطح دانش عمومـي  .  ظهراختصاص دارد
است و توسط گروهي از عـلاقـمـنـدان در         )  دبيرستان به بالا( 

ايـن  .  شـود منتشر مـي     3هاي آفتابي شمال آمريكاانجمن ساعت
مجله در طول سال، در .  انجمن درايالت مريلند آمريكا قرار دارد

-منتشر مـي   )  PDF( شماره، به صورت چاپي و الكترونيكي  4
 5بيلـي .  مدير و ويراستار مجله، و راجرت 4ساوير. فردريك و.  شود

 .سردبير آن هستند

) 20، سـال   2شـمـاره     ( ، شمارة جديد مجله 2013در ژوئن    
هاي اين مجله مقالاتي در در بعضي از شماره.  منتشر شده است

هاي زمـان سـنـجـي       هاي آفتابي قديمي و شاخصمورد ساعت
هاي اسلامي و يونان باستان نوشته شده قديم در اروپا، سرزمين

اولين سـاعـت     از آن جمله مي توان به مقاله اي با عنوان .  است
بـه  )  2006، سپتامبر 13، سال 3شماره ( 6ايآفتابي تاريك خانه

او در اين مقالـه  .  اشاره كرد 7قلم نويسندة ايتاليايي، جاني فراري
به تفصيل در مورد ابزارهاي رصدي در رصدخانة شهر ري كـه    

) هـجـري     4سـدة    ( توسط ابومحمود حامد ابن خضر خجندي 

پنج دانشمـنـد بـزرگ      و  13علل حساب الجبر و المقابله كرجي
 .است 14جبر
، موضوع پـايـان نـامـة         1963متولد  15پروفسور رمزي دمير   

پايـان  .  بود 16جابر بن افلحالمجسطي كارشناسي ارشد او اصلاح 
نامة دكتراي او دربارة كاربرد سيستم ده دهي در مـثـلـثـات و       

بود كه بـا راهـنـمـايـي         17نجوم در كارهاي تقي الدين معروف
او تحصيلات خود را در زميـنـة   .  پروفسور سويم تكلي انجام شد

تاريخ روانشناسي در عهد عثماني، تاريخ رياضيات و نجوم ادامـه  
او دروس زبان و علوم دورة عثماني را تدريس مي كـنـد و     .  داد

ساختار انـديشـة     و   18فلسفة عهد عثمانينويسندة كتاب هاي 
 .است 19علمي در عهد عثماني

، فوق لـيـسـانـس     1977متولد  20غولاريدكتر عنان كالايچي   
بـا     21ورود علم جديد به تركـيـه  :  موضوع پايان نامه( تاريخ علم 

موضوع پايان نـامـة     ).  راهنمايي پروفسور حسين قاضي توپدمير
بود كه با راهنمايي  22دكتراي او علوم در دورة جمهوريت تركيه

راهنمـاي  از جمله كتاب هاي او .  پروفسور رمزي دمير انجام شد
 25آتاتورك و علـم و  24مجموعة آثار آيدين صاييلي، 23تاريخ علم

 .را مي توان نام برد
بعضي پايان نامه هاي دفاع شده در گروه تاريخ علم دانشگـاه     

 :آنكارا به شرح زير است
 26اصل پنجم اقليدس در اسلام قرون وسطي؛ ارم اصلان   
نقش كتاب علم احوال روح و اصول تفكر نوشتة محمـد بـن        

 27رفعت در تاريخ روانشناسي در تركيه؛ طارق تونا گزوتوك
پيشرفت تئوري هاي مدرن حركت در اروپا و ورود آن ها بـه     

 28عثماني از طريق مطالعات پرتابه؛ ورال باشاران
بررسي رساله هاي پرتابة عثماني قرن هجدهم؛ ورال باشاران،    

 29پايان نامه دكترا
                    30حساب در عهد عثماني، عايشه الين كوكچو   

  :پي نوشت
1Irem Aslan, رياضي گروه تاريخ علم دانشگاه آنكارا دانشجوي دكتراي تاريخ  

2Aydin Sayili 
3Hüseyin Gazi Topdemir 
4Kemâlüddîn el-Fârâsî’s commentory about ibn el-Heysem’in 
Kitâb el-Menâzır 
5Taqî al-Dîn ibn Maruf's Optical Work 
6Sevim Tekeli 
7Story of Light 
8ibn al-Haytham and New Optic 
9Melek Dosay Gökdoğan 
10Abû Kâmil Shuja's Algebra 
11Algebra by al- Karajî 
12Al- Khwârizmi's Algebra 
13Ilal Hisâb al-Jabr wa al- Muqâbala by Karaji 
14Five Great Algebraists   
15Remzi Demir 
16Jâbir Ibn Aflâh abd his Islâh al-Majistî 
17The Application of the Decimal System to the Trigonometry 

and Astronomy by the Ottoman Astronomer, Taqî al-Dîn ibn 
Marûf's Works 
18Philosophia Ottomanica 
19Structure of the Scientific Thought in Ottomans 
20İnan Kalaycıoğulları 
21The relation between İbrahim Müteferrika's additions to  

Katip Çelebi's Cihannuma and The Entery of Modern Sci-
ences in to Turkey          
22Sciences in the Republic Period of Turkey  
23Manual of the Science History: Discoveries and Studies 

(together with the authors: M. D. Gökdoğan, R. Demir, H. G. 
Topdemir, Y. Unat, Y. Emlü) 
24Ordinarius Proffessor Aydın Sayılı's Corpus-I 
25Atatürk and Science, (editor: Remzi Demir, compiler: İnan 

Kalaycıoğulları) 
26Euclid’s fifth postulate in Mediveal Islâm, Irem Aslan 
27The Role of the Book, İlmi Ahvâl-i Ruh ve Usul-i Tefekkür 

(Psychology and Logic) by Mehmet bin Rifat in the History of 
Turkish Psychology, Tarık Tuna Gözütok 
28Development of modern theories of motion in Europe and 

their introduction into Ottomans through the studies on ballis-
tics, Vural Başaran 
29Examination of Ottoman ballistic manuscripts in the 

eighteenth century, Vural Başaran 
30Calculus in Ottomans, Ayşe İlen Kökçü  
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نويسنده شرح دقيقي از كاركـرد  .  ساخته شده بود، نوشته است
-ها و نقشة رصدخانه را آورده و در مورد رصدهـا و انـدازه      آن

هاي او و گفتگوي خجندي با بيروني نيز مطالبي نوشـتـه   گيري
-سپس به رصدخانة سمرقند و ساخت آن به دستور الـغ .  است

او در اين مقاله .  بيگ و چند گزارش رصد از آنجا پرداخته است
به زيج سلطاني هم كه بر اساس رصدهاي انجام شده در ايـن      

 .رصدخانه تهيه شده، اشاره كرده است

هاي آفتابي عثماني در آيـِلـو     ساعتمقالة ديگري با عنوان      
نـيـز از     )  2010، سپتامبـر    17، سال 3شمارة (   9  8دل فريولي

او در اين مقاله به چند ساعت آفتابي در آيلِو .  جاني فراري است
دل فريولي كه با دانش دورة عثماني ساخته شده، پرداخـتـه و     
تعدادي از ساعت هاي آفتابي قديمي دورة عثماني در استانبول 

 . را با چند ساعت آفتابي در آيلِو دل فريولي مقايسه كرده است
 10اسطرلاب خطي و كاربرد آن به عنوان سـاعـت آفـتـابـي           

اي از نويسـنـدة   عنوان مقاله)  2010، ژوئن 17، سال 2شمارة ( 
او در اين مقاله بـه زنـدگـي      .  است 11ايتاليايي، ماسيمو گورتي
هاي مربوط بـه    اي كرده و به پژوهششرف الدين طوسي اشاره

او همچنين به تفصيل در مـورد  .  اسطرلاب خطي پرداخته است

هاي محاسباتي و كاربردي بـا    اين نوع اسطرلاب نوشته و مثال
 . استفاده از مثلثات كروي را طرح و حل كرده است

هاي مختلف، دومقالة ديگـر بـا     بين مقالات بسيار در شماره    
، 9، سال   4شمارة ( اولين ساعت آفتابي آنالماتيك ايران عنوان 

، 5، سـال    4شمارة (   هاي آفتابي ايرانساعتو )  2002دسامبر 
 .را مي توان نام برد 12نوشتة دكتر محمد باقري) 1995دسامبر 

 :پي نوشت
1The Compendium 

ــلان،                          2 ــي ــب گ ــاق ــوم ث ــج ــن ن ــم ــج ــو ان ــي، عض ــاض ــوي ري ــج دانش
morteza2022@gmail.com 

3 Journal of North American Sundial Society 
4 Frederick W.Sawyer II 
5 Roger T.Bailey 
6 The First "Camera Obscura" Sundial 
7 Gianni Ferrari 

 Aiello. است) ايتاليا(كيلومتري ونيز  120آيِلو دل فريولي نام شهري كوچك در  8

del Friuli 
9 The Ottoman Sundials in Aiello del Friuli,  
10 The Linear Astrolabe of al-Tūsi – Gnomonic Applications 
11 Massimo Goretti 

مـيـراث   عضو هيأت علمي پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران و سردبير مجـلـة     12
 .http://www.mb-kushyar.com، علمي اسلام و ايران

  2خلق الساعهو  1تاريخ علم در جنوب آسيامجله هاي 
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3زهرا قزلباش  

، كـه شـامـل        تاريخ علم در جنوب آسيااولين شمارة مجلة    
معرفي فعاليت هاي علمي و فكري قديم و جديد در مـنـطـقـة     

شمارة اول اين مجـلـّه، در يـك        .  جنوب آسيا است، چاپ شد
استاد دانشـگـاه      3اي، تأليف دكتر بيل ماك مقالة بيست صفحه

ترين متون سانسكريت با عنوان  كيوتو، به معرفي يكي از قديمي
Sphujidhvaja's Yavanajatāka  كه از معتبرترين اسناد

تاريخي در زمينة هندشناسي، شامل تاريخ ريـاضـي و عـلـوم         
اخترشناسي و گاهشماري هندي و روابط تاريخي هند با ديگـر  

هاي گذشته است، پرداخته و ابعاد جديدي از اين سنـد   فرهنگ
در اين مقاله، بندهاي اصلي بخـش  .  تاريخي را ارائه نموده است

نـوشـتـه، بـه       اين كهن.  نوشته بررسي شده استآخر اين كهن
روايتي، اولين متن نجومي يوناني است كه بـه سـانسـكـريـت        

هـاي     نويسنده، اين متن را  براساس يافـتـه  .  ترجمه شده است
جديدي از نسخة خطي نپال، از مجموعة پروژة حـفـظ نسـخ        

، به لحاظ تاريخ و مـاهـيـت      ) NGMPP( خطي نپال ـ آلمان 
 .محتواي متن مورد تحليل قرار داده است

، يك مجلة نيمه ترويجي در حوزة تاريخ و   خلق الساعهمجلة    

التحصيلان موسسة تاريخ و    فلسفة علم است كه به وسيلة فارغ
 6تاكنـون    .  يابد فلسفة علم و فناوري دانشگاه تورنتو انتشار مي

شماره از اين مجله انتشار يافته و شمارة هفتـم آن نـيـز در          
انتشار خواهد يافت كه موضوع آن دربارة ابعـاد   2013سپتامبر 

 .اقتصادي علم خواهد بود
دامنة موضوعات مورد نظر مجلّه گسترده اسـت و شـامـل             

مواردي چون تاريخ، فلسفه، مطالعات زنان، جامعه شـنـاسـي،      
 .باشد شناسي، مطالعات دين و موارد مرتبط ديگر ميانسان

توانند آخرين اخبار و مطالب مربوط بـه ايـن      علاقمندان مي   
 :مجله را در وبگاه زير مرور نمايند

http://jps.library.utoronto.ca/index.php/
SpontaneousGenerations/ 

 :پي نوشت
 1 History of Science in South Asia 
2 Spontaneous Generation 

 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ علم  3
3 Bill M. Mak 

 



7 

رة 
شما

ن، 
هرا

اه ت
شگ

 دان
علم

خ 
تاري

مة 
برنا

خ
10

ار 
 به

،
92 

في
معر

 
  1نوشتة مونيكا ريوس قبله در اندلس و مغرب الاقصيكتاب 

 2راضيه سادات موسوي: مترجم 
معرفي اين كتاب در شمارة دوم مجـلـة   ( 

انجام گرفته  3توسط مانوئلا مارين سهيل
م به چـاپ رسـيـده        2001كه در سال 

كتاب معرفي شده نيـز در سـال       .  است
م در بارسلونا توسط مؤسسة تاريخ 2000

بـه  4» ميلاس والـيـكـروسـا    « علوم عربي 
 )مترجم -. چاپ رسيده است

بسياري از مساجد ساختـه شـده در          
آندلس و مغرب در دوران اسلامي، سمت 

انـحـراف   .  قبلـة درسـتـي نـداشـتـنـد           
مساجد موجود از آن دوران به طور 5قبلة

و ايـن       6سنتي به سمت جنوب اسـت   
ويژگي خاص، با وجود اهميت اين مسأله 
در تاريخ اين منطقه، بدون كشـمـكـش    

كتاب حـاضـر كـه      .  خاصي پذيرفته شد
و در اصـل،      ( نوشتة مونيكا ريوس است 

، نخستين تحليـل  ) رسالة دكتراي اوست
جامع اين موضوع است كه در آن علم و   

 .دين در مسير خاصي در تعامل هستند
لازمة حكم قرآن مبني بر رو كردن به    

كعبه هنگام اقامة نمـاز، آن بـود كـه          
مسئولان تعيين قبله، تعاليم علـمـي را     

با وجود ايـن، عـلـم        .  ديدند آموزش مي
نجوم براي حل بسياري از مسائل مربوط 
به تعيين قبلة مساجد ناتوان بود و علمـا  

كننده در مباحـثـات    و فقها نقشي تعيين
ريوس از بـيـسـت        .  دربارة قبله داشتند

 18تـا       12هـاي     مؤلف در فاصلة قرن
اي در ايـن مـوضـوع         ميلادي كه رساله

تر را بـه       نوشته يا بخشي از اثري بزرگ
اند،  نام بـرده   اين موضوع اختصاص داده

، ) م12قرن ( ها ابوعلي المتيجي  آن.  است
/م1169وفـات در      ( ابوحميد الغرناطي 

وفـات در    ( ، ابن رشـد الـجـد        ) ق565
وفـات در    ( ، ابن رشـد    ) ق520/ م1126
، ابوعلي الحسن الأمـوي  ) ق595/ م1198

، ) ق602/ م1205حــدود   ( الــقــرطــبــي   
،  ) م13قـرن    ( ابواسحاق ابن الاجـدابـي     

، ابن البنـا  ) م14قرن ( ابوعلي المصمودي 
زَ    )  ق721/ م1321وفات در   (  ي ابـن جـ

، الونشـريسـي   ) ق741/ م1340وفات در (
، الـرُهـاوي     ) ق914/ م1509وفات در     ( 

، ) ق942/ م1535وفات بعد از     ( الحنفي 
، ) ق990/ م1580وفـات در      ( التاجوري 
، ) ق1089/ م1679وفات در     ( المرغيثي 

م، 1685وفات در     ( عبدالرحمن الفاسي 
وفـات در    ( ، محمد الـفـاسـي      ) ق1096
، ) م18قرن   ( ، الأسفي ) ق1134/ م1722

نـام ديـگـر         الزرهوني و نيز سه متن بي
بنا به گفتة ريوس، درصد بالايي .  هستند

بـرخـلاف   .  انـد    از اين مؤلفان مـغـربـي     
هاي نسبتاً  ها جز جنبه ها، اندلسي مغربي

هـاي     نظري موجود در آثار شخـصـيـت   

 قوانيـن ابن رشد يا  بدايهتري چون  جامع
اي در      هاي جـداگـانـه    ابن جزي، رساله

هـاي     وفور رسالـه .  موضوع قبله ننوشتند
هاي  يافت شده توسط ريوس در كتابخانه

هـاي     مراكش در نقطة مقـابـل رسـالـه      
كمياب  اندلسي، به خوبي بـر عـلاقـة        
اهالي مغرب به موضوع قـبلـه صـحـه         

 . گذارد مي
ريوس اثر يكي از اين مؤلفان مغربي با    

نوشتة المصمودي را   كتاب القبله عنوان 
كه مبناي پژوهـش مسـتـنـد اوسـت،          

بـه طـور     .  تصحيح و ترجمه كرده اسـت 
توان گفت بخـش دوم ايـن        خلاصه مي

» ابوعلي صالح الـمـصـمـودي    « كتاب به 

اختصاص يافته؛ يكي ديگر از آثار مهم به 
كـتـاب الأنسـاب      جا مانده از اين مؤلف 

 1966در  7يالا.  كه اخيراً توسط م( است 
طـور     آن).  در مادريد تصحيح شده است

 نـه كتاب القـبلـه     كه ريوس نشان داده، 
تنها از جهت مطالعه روي علم و دين در 
مغرب، بلكه از جهت مطـالـعـة تـاريـخ        
عمومي آن قلمرو نيز جالب توجه اسـت،  

كه  اطلاعـات ارزشـمـنـدي در           چنان
خصوص مسيحيـان شـمـال آفـريـقـا،           

هاي مهاجر عقبي پـس از فـتـح            گروه
كردن منطقه بـه   نشين اندلس، و مسلمان

 .دهد دست مي
در دو بخش بعدي كتاب، ريـوس در       

، مباني نـظـري   كتاب القبله ادامة مطالب
قبله و شواهد باستاني آن را بـررسـي         

مطالعة ادبيات ديني و فـقـهـي،    .  كند مي
هـاي مـتـفـاوت          تأييدي بـر نـگـرش     

دانشمندان مسلمان در بـرابـر مسـألـة         
دو گرايش . تعيين دقيق سمت مكه است

نخست آن كـه      :  شود مختلف آشكار مي
پذيرد قبله بيشتر يك جهـت كـلـي       مي

است تا يك نقطة دقيق، در حالـي كـه     
گرايش ديگر مدعي لزوم به كـارگـيـري    

هاي اشـتـبـاه     اجتهاد براي اصلاح سمت
گرايش نـخـسـت نشـان         .  پيشين است

تـوانسـتـنـد بـراي         دهد كه علما مي مي
واقعيات اصولي وضع كنند و همچنـيـن   
آن كه ايشان سعي داشتنـد از ايـجـاد        

شان اجتنـاب كـنـنـد؛        شكاف در جامعه
توانست با اصرار  شكافي كه به آساني مي

اي  يافته بر دستور تخريب مسجد رسميت
كه سمت قبلة نادرستي داشـت ايـجـاد      

رســد شــواهــد      بــه نــظــر مــي    .  شــود
شناسي از غلبـة ايـن گـرايـش          باستان

هاي ريوس،  بر اساس يافته.  حكايت دارد
مساجد در غـرب قـلـمـرو اسـلامـي               

هاي بسيار متفاوتي را نشـان   گيري جهت
دهند كه در پنج جهت براي مساجـد    مي

اندلسي و چهار جهت بـراي مسـاجـد        
عـوامـل   .  شـونـد     بندي مـي  مغربي طبقه
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يابي مساجد ايفا كـرده اسـت و        سياسي نقش مهمي در جهت
تـريـن    رايج»  قرطبي« جاي تعجب نيست كه در اندلس الگوي 

 .الگو بود
هاي پنجم و ششم، علاقة مصمودي بـه مسـاجـد         در بخش   

خاص دنياي اسلام، خواننده را با خود به مديـنـه، اورشـلـيـم،        
برد و همه را به عنوان الگوهـايـي    فسطاط، قيروان و مراكش مي

همچنين رسـالـة     .  گيرد براي ساختن ديگر مساجد در نظر مي
تـريـن      شده اما شايد جالـب  مصمودي به مساجد كمترشناخته

گـزارش او مـكـمـل         .  كـنـد     ها در منطقة سوس اشاره مي آن
اطلاعاتي است كه از مؤلفان پيشين رسيده و احيـاي بـخـش      

. كنـد  مهمي در تاريخ مسجدسازي مغرب الأقصي را تصديق مي
دو بخش پاياني اين كتاب به دو جنبة ديگر از رسالة مصمـودي  

اطلاعات جغرافيايـي بـه مسـألـة         .  جغرافي و نجوم:  اشاره دارد
و مـنـابـع مـورد اسـتـفـادة            ( تعيين قبله بسيار نزديك است 

مصمودي بخشي از آثار جغرافيداناني مثل ابوعبيد البـكـري و     
، اما اطلاعات نجـومـي بـه وضـوح         ) دهد الفزاري را پوشش مي

ارائة ريوس از اصطلاحات فـنـي   .  زمينة ممتاز اين بررسي است
در مسئلة تعيين سمت قبله، شفاف و به خوبي پرورش يـافـتـه    

است و همين شيوه در خصوص صفحاتي كه به نجوم عاميـانـه   
 .اختصاص يافته نيز رعايت شده است

اين كتاب از لحاظ پژوهش و نوشتار به خوبي پرداخته شـده     
هم مورخان علم و هم مورخان دين اين كتاب را آموزنده .  است

مؤلف درنتيجة توانايي خود در تـركـيـب    .  و مفيد خواهند يافت
كردن اين دو رويكرد متفاوت، اهميت از ميان برداشتن مرزهاي 

هاي مختلف تحقيق را نشان داده كه در اين مـورد     مابين حوزه
 .تاكنون وجود نداشت

 :پي نوشت
1Mònica Rius, LA ALQUIBLA en al-Andalus y al-Maghrib al-

Aqsà 
 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران2

3Manuela Marín 
4Institut "MillásVallicrosa" d’Història de la CiènciaÀrabe 

النهار آن محل از سمت جنوب سنجيده شده   انحراف قبلة يك محل نسبت به نصف 5
 مترجم—شد گيري مي مغرب اندازه-و سمت قبلة آن نسبت به راستاي مشرق

هـا را     ، قبله در همة مكان) ص( اكرم بعضي مسلمانان با استناد به حديثي از پيامبر 6
شهـرت    «قبله الصحابه»دانستند و اين جهت در ميان مسلمانان به  سمت جنوب مي

 مترجم -داشت 
7M. Yala 

  علم و مذهب در مصر مملوكيكتاب 

1زهرا قزلباش 

علم و مذهب در مصر مملوكي؛ ابن نفـيـس، گـردش      كتاب    
از سلـسـلـه     3نوشته نهيان فنسي 2خون ريوي و معاد جسماني

آوريـل     23هاي فرهنگ و تمدن خاورميانه است كه در    كتاب
نويسـنـدة   .  به چاپ رسيده است 4توسط انتشارات راتلج 2013

كتاب، نظرية گردش خون كوچك ابن نفيس، از بزرگ تـريـن     
را كـه    )  م11-12قرن   ( پزشكان مصري در قرن پنجم هجري 

) م1657-1578(   5پيشگام نظرية گردش خون ويليـام هـاروي    
بـه نـظـر      .  است، با رويكرد خاصي مورد تحليل قرار داده است

نويسنده، نظرية خاص ابن نفيس در مورد سيستم گردش خون 
و فعاليت قلب، مبتني بر بازنگري وي در نظريات پزشكي قبـل  

اند، و    از خود كه عمدتاً ماهيت جالينوسي ـ ابن سينايي داشته
نويسنده همچنين، .  هاي آناتوميك بوده است نيز حاصل بررسي

آوري ابن نفيس را ناشي از  به چالش كشيدن رابطة بين  اين نو
عقل و وحي در نظام فكري و فلسفي اسلاف خـود، و كشـف         

ماهيت عقلاني مسائلي چون معاد جسماني كه ابن سينا آن را    
دانست، دانسته و احتمالاً تغيير نـگـرش    از دايرة عقل خارج مي

اين .  فكري و فلسفي را در نوآوري ابن نفيس مؤثر دانسته است
كتاب در كليت خود، رابطه بين دين، پزشكي و فـلـسـفـه در       

پزشكي دورة اسلامي را  با محوريت تئوري گردش خـون ابـن     
 .نفيس مورد برررسي قرار داده است

 :پي نوشت
 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ علم 1

2Science & Religion in Mamluk Egypt; Ibn al-Nafis, 

Pulmonary Transit and Bodily Resurrection 
3Nahyan Fancy 
4Rutledge publication 
5William Harvy 
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دكتر حسين معصومي همداني 
دامنة آثار علمي خواجه نصير بسـيـار      

وسيع است و از گياه شناسي تا احـكـام   
ها را   نجوم تا رياضيات تا طب، همة اين

 .گيرد در بر مي
علوم رياضي طبق تعريفي كه قـدمـا        
كردند كه شامل علومي مثل حساب،  مي

مناظر يا اپتيك،  ،هندسه، نجوم يا هيئت
 .موسيقي و گاهي هم علم استاتيك بود 

شايد اگر بخواهيم داوري كنـيـم، در        
شش هفت قرن گذشته در عالم اسلام و 

ها بـه     ز آشنايي مسلمانان و ايراني قبل ا
خصوص با دانش جديد غربي، شايد هيچ 
عالمي به اندازة خواجه نصير مؤثر نبـوده  

 .است
شـود ايـن       اولين سؤالي كه مطرح مي   

است كه وضع علوم رياضـي، در زمـان       
 خواجه نصير چگونه بود؟

دانيم بعد از حـمـلـة       آنقدر كه ما مي   
مغول، حداقل مراكزي كـه در داخـل         
ايران قرار داشتند تا مدتـي فـعـالـيـت        
نداشتند و حتي قبل از آن هم، اگر چـه  

... مكاتبي مثل مكاتب مراغه و تبـريـز و    
وجود داشته اند ولي بازار علوم ريـاضـي   
در ايران يكي دو قرن چندان گرم نبود و 
تنها استادي كه ما براي خواجه نصير در 

-شناسيم، آن طور كه گفته اين علوم مي
يونـس اسـت كـه          الدين ابن اند، كمال

كرد و هـيـچ        خارج از ايران زندگي مي
وقت در عمرش از عراق فعلي و موصـل،  

اش بـود، خـارج      كه محل تولد و زندگي
نشد و بنابراين به احتمال زياد خـواجـه     

سالگي سفري به  20نصير در حدود سن 
الـديـن      عراق كرده است و اگر نزد كمال

يونس درس خوانده باشد، در ايـن       ابن 
كـلاـسـي       سفر بوده و اگـر هـم هـم         

آن طور كه گفته شده-طاووس بوده  ابن
بعـد از    .  باز هم در اين سفر بوده است  -

اين سفر است كه خواجـه نصـيـر نـزد         
سال  30رود و نزديك به  اسماعيليان مي

كـنـد و        نزد اسماعيليان زنـدگـي مـي     

اش را در اين دوره    بسياري از آثار علمي
او همچنين بعد از سـقـوط     .  مي نويسد

الموت و از بين رفتن سلطنت اسماعيلي 
هايي از ايران، و پس از پيوستن  در بخش

 .به هولاكو كار علمي را ادامه داد
آثار خواجه نصير در حوزة رياضيات و      

اي كه  دسته.  علوم رياضي دو دسته است
شود و دسته اي ديگر  تحريرها ناميده مي

 .از آثار كه آثار شخصي خواجه مي باشد
از دوران اسكندراني، علوم رياضي يك    

. برنامة درسي كاملاً معيني داشته اسـت 
اين برنامة درسي چنين بود كه افراد بعد 

... از اين كه ابتدا مقدماتي از حساب و     
گرفتند، بـا كـتـاب اصـول            ياد مي   را

در ايـن مـيـان        .  شد اقليدس شروع مي
ها نـامـش را        اي بود كه يوناني مجموعه

تعـداد ايـن     .  نجوم صغير گذاشته بودند
. عـدد بـوده اسـت          14رسالات حدود 

اي بود براي  ها مقدمه  مجموعة اين رساله
خواندن كتاب مجسطي بطلميوس، كـه    
اوج آموزش رياضي رسمـي مـحـسـوب       

 .شد مي
خواجه نصير همة آثاري را كـه جـزو        

اين مجموعه مي باشد، يعنـي از خـود       
اصول اقليدس تا مجسطي، تحرير كـرده  

هاي موجود  است، يعني بر اساس ترجمه
اين آثار، روايتي عرضه كرده كـه چـون     
هنوز كار جدي در مورد اين تحريرهـاي  
خواجه نشده است، نمي توان گفت كـه    

اش آموزش بوده يا خيـر؟   آيا هدف اصلي
ها پيداست كه هـدف     در بعضي از رساله

سـازي،     آموزش بوده، برخي ديگر سـاده 
تر كـردن و در بـعـضـي               بعضي دقيق

قسمت ها تصرف بسيار كمي در رسائـل  
بنابراين اين تحريرها، دستـة  .  كرده است

نسبتاً بزرگي از آثار خواجه نصـيـر بـه        
هاي ايـن     يكي از نسخه.  حساب مي آيد

كـه چـاپ بـه اصـطـلاح            -تحريرهـا    
اگر بنا باشد چـاپ      -برگردان شده عكس

حروفي شود شايد بيش از هزار صفـحـه   
تصرفاتي كـه خـواجـه در ايـن             .  شود

ايي به رسالة ديگر  تحريرها كرده از رساله
قسـمـت هـا            در بعضي.  متفاوت است

تـر   هايي افزوده است كه براي دقيق نكته
  شدن مطلب لازم اسـت، در بـعـضـي          

قسمت ها چيزهايي را حذف كرده يا از   
اش ارجاع داده  قضايايي به قضاياي مشابه

 ... .و 
كار ديگري كـه خـواجـه در ايـن                

مجموعه كرده، اين است كه بعـضـي از     
رسائلي كه به طور سنـتـي جـزو ايـن         
مجموعة آموزشي نبوده، در اين مجموعه 

يعني تحريرهـايـي از     .  داخل كرده است
آثاري كرده كه معلوم نيست آيا منـظـور   

آثار جزو اين مجمـوعـه     اين بوده كه اين
آموزشي قرار بگيرند يا خيـر، ولـي در       

هاي خطي كه ما از اين  بسياري از نسخه
مجموعه داريم، اين رسائل هـم وجـود       

موسي دربـاره     دارد مثلاً رساله اي از بنو
مساحت اشكال مسطح و كروي كه ايـن  
رساله جزو آن مجموعة به اصطلاح نجوم 
كوچك اسكندراني نبوده چرا كـه خـود     
رساله در قرن سوم هجري تأليف شـده    

خواجه نصير تحليلي از اين رسالـه  .  است
كرده و با اين كار در واقع اين رساله را از 
نابودي نجات داده است زيرا اصل رسالـه  
از بين رفته و تنها شايد به انـدازة يـك     

 .پاراگراف از آن باقي مانده باشد
در واقع مي توان گفت خواجه نصير با    

اين كـار خـود بـراي كسـانـي كـه                 
خواستند درس رياضي بـخـوانـنـد،        مي

اي از مواد آموزشي فراهم كـرده   مجموعه
ترين كتاب، كـه تـحـريـر        كه از ابتدايي

شود و تـا     كتاب اقليدس است شروع مي
ترين كتاب ايـن مـجـمـوعـه كـه            عالي

مجسطي بطلميوس مي بـاشـد، ادامـه          
 .مي يابد

دستة ديگري از آثار رياضي و نجومـي     
او هستند، يعني   خواجه نصير، آثار اصلي

آثاري كه تحرير آثار ديگران نيستنـد و    
 .خود خواجه نصير آن ها را نوشته است

تعداد اين آثار نسبتاً زياد است و تنهـا     
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ترين شـان اشـاره             از معروف   به برخي
خواجه نصير كتابـي بـه نـام        .  مي شود

دارد و الـتـراب       جوامع الحساب بالتخت
كه دربارة يك شيوة محاسبه است كه با 
استفاده از يك لوح است و در هر مرحله 

 .شود آن لوح را پاك كرد از محاسبه مي
القناع  كشف وي كتاب ديگري به اسم    

 اسـرارالـقـطـاع    يا  القطاع عن اسرار شكل
دارد كه راجع به مبحثي در مـثـلـثـات     

 .كروي است
خواجه نصير كتاب معروفي دارد كـه       

اش بـاشـد    شايد معروف ترين اثر رياضي
الشـك فـي        الشافيه عـن    الرسالهبه نام 

كه اين رساله دربـارة    الخطوط المتوازيه 
 .اثبات اصل پنجم اقليدس است

او كتاب بسيار پرنفوذي در علم هيئت    
دارد كـه بـه     الهيئه  في   التذكرهبه اسم 

كـتـاب   .  هم معروف استتذكرة نصيريه 
دارد، به نـام   تذكرهديگري شبيه همين 

 .كه به فارسي نوشته شده است معينيه
اين يك نوع تقسيم بندي آثار خواجه    

 .نصير بود
تقسيم بندي ديگر آثار خواجه نصـيـر      

بـعـضـي از آثـار         .  به اعتبار زباني است
خواجه نصير كه بسيار معدودند به زبـان  
فارسي نوشتـه شـده و غـالـب آثـار              

آثـار  .  اش به زبان عربي هسـتـنـد    علمي
رسـالـة   فارسي خواجه نصير عبارتند از   

، رساله اي به اسم زبده كه دربارة معينيه
علم هيئت است و تـقـريـبـاً سـطـح             

تـر بـوده و          پاييـن  معينيهاش از  علمي
است كـه     القناع كشفتحريري از همان 

اثـر  .  ابتدا به فارسي نوشته شـده اسـت    
ديگر زيج معروف ايلخاني است كه ايـن  

 .هم به فارسي است
هاي فـارسـي در        برخي از اين رساله   

دوران اقامت خواجـه نصـيـر در نـزد           
اسماعيليان در الموت يا در قهستان بـه  

 .نام بزرگان اسماعيلي نوشته شده است
الدين پسر  به اسم معينرسالة معينيه    

ناصرالدين محتشم نوشته شده است كه 
به اسم اخلاق محتشمي و اخلاق ناصري 

به اسم  القناع كشف.  او نوشته شده است

الدين نوشته شده كـه   فردي به نام مؤيد
احتمالاً وزير خورشاه آخريـن پـادشـاه      

از بين ايـن آثـار       .  اسماعيلي بوده است
است كـه در دوران        زيج ايلخاني فقط 

متأخر، يعني بعد از پيوستـن خـواجـه      
نصير به هولاكو تأليف شده و بـه زبـان     

 .فارسي است
بينيد كه حوزة علمي كـار   بنابراين مي   

خواجه نصير و حوزة آثار علمي خـواجـه   
ها بايـد    نصير بسيار وسيع است و بر اين

تأسيس رصدخانة مراغه و سرپـرسـتـي    
 .كرد  جا را هم اضافه آن
سؤال ديگر اين است كه خواجه نصير    

در بين علماي اسلامي چگونه شخصيتي 
 دارد؟

اگر بخواهيم علماي دورة اسلامي را از    
لحاظ نسبتي كه بين رياضيات و علوم و 
فلسفه در آثارشان هست دسته بـنـدي     

بينيم كه طيف بسيار متنوعي  بكنيم، مي
هايي داريم كه هيـچ   دان ما رياضي.  است

دليلي براي اين كه به فلسفه پرداخـتـه   
باشند وجود ندارد؛ مثل خوارزمـي كـه     
هيچ اثري در فلسفه به اين فرد نسـبـت   
داده نشده، كمي بـعـد از خـوارزمـي،         

دان    قره را داريم كه هم رياضـي  بن ثابت
بوده و هم فيلسوف و در هر دو زمـيـنـه    

 .فرد ممتازي بوده است
هـايـي مـثـل          دان پس از آن رياضي   

هـا     سجزي و كوهي داريـم كـه ايـن         
مستقيماً به فلسفه نپرداختند مگـر بـه     
قصد اين كه از راه رياضي يـك ادعـاي     
فلسفي را رد كنند كه در ايـن مـورد،       

كوهي در اثبـات ايـن       حداقل دو رسالة
-است كه بعضي از دلايل ارسطو را مـي 

 .توان با دلايل رياضي رد كرد
كمي بعد از آن فردي مـثـل خـيـام          

دان بزرگي بـود و       هست كه هم رياضي
هم فيلسوف بزرگي، اگر چه هـم آثـار       

اش مـعـدود        و هم آثار فلسفـي   رياضي
آثار، آثـار مـهـمـي          است ولي همة اين

كمي قبل از خيام، ابوريحان را   .  هستند
داريم كه حداقل از مـجـمـوع آثـارش         

آيد كه نسبت بـه فـلـسـفـه، بـه           برمي

خصوص نسبت به فلسفة ارسطويي، نظر 
 .انتقادي داشته است

سينا داريم كه  اي هم مثل ابن فلاسفه   
اش هيچ شكي نيست  در عظمت فلسفي
دانسته، اما اگـر بـه        و رياضيات هم مي

رياضيات پرداخته است، به قصـد ايـن       
بوده كه در واقع يك دانش فـلـسـفـي       

پارچه از آن سه شاخة اصلي فلسفـه   يك
بـه  .  گفتند، عرضه كـنـد   كه از قديم مي

سـيـنـا، هـم        همين دليل در شفاي ابن
حساب هست، هم هيئت هسـت، هـم       
رياضي هست و هم موسيقي هسـت و      

ها هم كارهاي بديـعـي    هيچ كدام از اين
ها خلاصه يا تحرير هـمـان      اين.  نيستند

 .آثار قبلي هستند
رشد را داريم  در غرب جهان اسلام ابن   

دانسته و تـنـهـا         كه تقريباً رياضي نمي
كاري كه در اين حوزه كرده تلخـيـصـي    

فراهم آورده كه آن  مجسطياست كه از 
هـاي     دهد كه به قسـمـت   هم نشان مي

فني مجسطي خيلي تسلـط نـداشـتـه       
 .است

ما در عالم اسلام كمتر كسي را سـراغ     
داريم كه تقريباً در اين دو حوزه در يك 
سطح باشند و خواجه نصيـر يـكـي از        

اولاً خواجه نصير از .  هاي نادر است  نمونه
سينا به رياضيات نپـرداخـتـه     ديدگاه ابن

يعني براي اين به رياضيات توجه نكـرده  
نـويسـد    كه مثلاً كتابي كه در فلسفه مي

فصل رياضي هم داشته باشـد، بـلـكـه       
مستقلاً به علوم رياضي پرداخته است و   
ثانياً در بعـضـي از آثـارش كـارهـاي            

اي كرده كه مـعـمـولاً در آثـار          نوآورانه
اي كه دستي هم در ريـاضـيـات     فلاسفه

جمع بين اين .  شود داشته اند، ديده نمي
دو خصوصيت اين ويژگي را به بـرخـي     

دهد كه گاهـي در     آثار خواجه نصير مي
همان تحريرهايش به نـكـاتـي تـوجـه        

كند كه معمولاً افراد ديگري كه آثـار   مي
كردنـد بـه      رياضي را شرح يا تحرير مي

مثـلاً وقـتـي در        .  ها توجه نداشتند اين
از مصـادرات    تحرير اصول اقـلـيـدس        

جـا     گويد كه ما ايـن  كند مي صحبت مي
10 
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اولاً بايد وجود اين موجودات رياضـي را    
فرض كنيم؛ فرض كنيم دايـره وجـود       
دارد، فرض كنيم خط وجود دارد و ايـن  
چيزي است كه مثلاً اقـلـيـدس از آن        

 .صحبتي نكرده است
كند سـعـي دارد        در تحريري كه مي   

ها بگـذارد،  بدون اين كه اسمي روي آن 
چند اصل بر آن چيزهايي كه در ابتـداي  

و ايـن  .  كتاب فرض كرده بود، اضافه كند
كار براي آن است كه اين نظـام كـمـي      

 .تر شود كامل
با يك بحـث    القناع كشفشروع كتاب    

فلسفي است يعني راجع بـه ايـن كـه        
شود بعضي از خصـوصـيـات       چگونه مي

كميات متصل را به منفصل نسبت داد و 
بعضي از خصوصيات كميات منفصـل را    

 .اي است  به متصل، كه اين بحث جداگانه
آثار هيئت خواجه نصـيـر هـم ايـن            

خصوصيت را دارنـد، بـه خصـوص در          
اي كه همراه آن با عنوان  معينيه و رساله

شرح مشـكـلات   يا مشكلات معينيه حل 
 .نگاشته است معينيه

خواجه نصير باعـث   تذكرةنفوذ كتاب    
اي مهم و اصـلـي در        شود كه مسأله مي

اين چند دهه اخير بسيار مـورد بـحـث      
قرار گيرد و مركزيت پيدا كـنـد و آن         

هـاي     مسأله اين است كه رابطـة مـدل    
رود    هندسي كه در آثار نجوم به كار مي

با واقعيت فيزيكي كه در آسمان وجـود    
شـود ايـن        دارد، چيست و چگونه مـي   

ها را به نحوي اصلاح كرد كـه در       مدل
واقع منعكس كنندة فيزيك آسـمـانـي      

اش در واقع ارسـطـويـي     باشند كه مباني
است؛ اين چيزي است كه به تمهيدهاي 
رياضي براي حذف حـركـاتـي كـه در         
آسمان از لحاظ فـيـزيـك ارسـطـويـي         

پذيرفتني نبودند منجر شده و تـقـريـبـاً      
مي توان گفت كه خواجه نصير اولـيـن     

هايي عرضه  كسي است كه چنين معادل
بنابراين خواجه نصيـر يـك     .  كرده است

تيپ مخصوصي است كه كمتر در عـالـم   
شود گفت آيـا     اسلام بوده است كه نمي

اول بايد صفت فيلسوف را به او نسـبـت   

دان يـا اول صـفـت             داد و بعد رياضي
 .دان و بعد فيلسوف رياضي

حال اين سخن به اين مـعـنـي       با اين   
نيست كه خواجه نصير از همة مـعـارف     

يك . رياضي زمان خودش آگاه بوده است
خلأهاي بزرگي در آثار خواجـه نصـيـر      

. شود كه كاش به كلي خالي بود ديده مي
علم جـبـر   .  ها علم جبر است يكي از اين
ترين دستاوردهاي علـم در     يكي از مهم

دوران اسلامي است كه ايـن عـلـم را          
خوارزمي شروع كرد ولـي بـعـد از او            
افرادي مثل كرجي، سموأل، ابـوكـامـل،    

ها آمدند و اين بنا را    همه اين...  و   خيام
بسيار وسعت دادند و به نظر مي آيد كـه  
خواجه نصير به استـنـاد يـك رسـالـة          

و هيچ -كوچك جبر كه از او باقي مانده 
چيز ديگري هم در ايـن حـوزه بـه او          

تقريباً چيزي اضـافـه     -نسبت داده نشده
دانسته، يعني جبر در  بر ابتداي جبر نمي

نصير همان جبر خـوارزمـي      نظر خواجه
 .بوده و حل شش معادله

يك حوزة ديگري كه حتي بلافاصـلـه      
نصير به آن توجه شـده، و     بعد از خواجه

معرفت خواجه نصير در اين باره بسـيـار   
كم بوده است، موضوع علم منـاظـر يـا      

خواجه نصير در مـجـمـوع    .  اپتيك است
اقليدس وجود دارد    مناظرتحريرهايش، 

كه جزو همان مجموعة نجوم كـوچـك     
يوناني بوده اسـت و ايـن اولـيـن و               

ترين كتاب باقي مانده در ايـن       ابتدايي
زمينه است و خواجه نصير يك رسـالـه     
دربارة انعكاس و به اصطلاح شـكـسـت      

ها نوشته كه متأسفانه يك ادعـاي     شعاع
بسيار غلط در آن كرده و چند دهه بعـد  

الدين فارسـي بـه      از خواجه نصير، كمال
اين ادعاي بسيار غلط توجه كرده است و 

گويد وقتي من در آثار يكي از بزرگان  مي
خواندم كه وقتي نور وارد مـحـيـطـي         

شود زاوية تابش با زاويـة شـكـسـت        مي
مساوي است و اين ادعايي است كـه در    
رسالة خواجه نصير هست، بسيار تعجـب  

الديـن شـيـرازي       به استادم قطب.  كردم
گفتم و او به من گفت من كـتـابـي از        

و اين موضوع    . هيثم در جواني ديدم ابن
الـديـن      شود كه كمـال  به اين منجر مي

فارسي شرحي بر كتـاب ابـن هـيـثـم          
 .بنويسد

بنابراين مي توان گفت كـه خـواجـه         
نصير تقريباً جز مطالب موجود در كتاب 
اقليدس كه در آن هم چيزي راجـع بـه     
شكست نور وجود ندارد از علم اپـتـيـك    
نمي دانسته در حالي كه اين عـلـم در       
عالم اسلام بسيار توسعه پيدا كرده بود و 

جايي هم كه به موضوع شكست نـور   در 
مي پردازد يك اشتبـاه بسـيـار بـزرگ         

اين رساله موجود است و حتـي  .  كند مي
 .به انگليسي هم ترجمه شده است

توان گفت خواجه نصير  به هر حال مي   
دان    در زمينة رياضي عمدتاً يك هندسه

تا .  بوده و اين هم نه حسن است نه عيب
دوران پيدايش علوم جديد، به اصـطـلاح   

هـا و       فيزيك جديد، نزاع بين جبـردان 
اي معتقد  عده.  ها ادامه داشت دان هندسه

هاي جبري بهتر اسـت و     بودند كه روش
هـاي     اي معتقد بـودنـد كـه روش         عده

خواجه نصيـر جـزو     .  هندسي بهتر است
 .ها بوده است دان هندسه

موضوع ديگر تأثيري است كه خواجـه     
شود از  اين تأثير را مي.  نصير داشته است

فرض كنيد اگر .  جهات مختلف نگاه كرد
هاي هيئت را در نظر بگيريم  حوزة كتاب

خواجه نصير تقريباً سه كتاب در عـلـم     
هـا كـتـاب            هيئت دارد كه يكي از اين

تري است اما آن دو كتاب ديـگـر    ابتدايي
تـريـن    تري است و مهم هاي پرورده كتاب
است كـه تـقـريـبـاً         تذكرهها كتاب  اين

كـه  -  معينيـه مطالب آن با كتاب فارسي 
يكـي اسـت،       -ها قبل از آن نوشته سال

 .به عربيتذكره به فارسي بود و  معينيه
حداقل سيزده شرح نوشـتـه    تذكرهبر    

شده و اگر آثاري هم كه عـنـوان شـرح      
نوشته  تذكرهندارند ولي بر الگوي  تذكره

شده اند و حتي گـاهـي بسـيـاري از           
را مستقـيـمـاً نـقـل         تذكرههاي  عبارت

ها اضافه كنيم اين تعداد  كنند، بر اين مي
 .شود بسيار بيشتر مي
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اين كتاب، اثري بود كه براي كسانـي     
اشان فلسفه يـا كـلام      كه اشتغال اصلي

بود، جاذبه داشت چرا كه اين كتاب بـه    
يك معني اولين كتابي است كه سـعـي   
كرده است، نجوم را با ذكـر مـقـدمـات       

جا با  طبيعي و رياضي بيان كند و در آن
تفصيل نسبي به مشكلات سازگاري بين 

هاي نجومي بر اساس فيـزيـك يـا       مدل
طبيعيات قديم پرداخته شده است و بـه  
همين خاطر مورد توجـه زيـادي قـرار        

هايـي   تيپتذكره غالب شارحين .  گرفت
كـردنـد      هستند كه انگار سـعـي مـي       

خودشان يك نوع خواجه نصير باشـنـد،   
يعني كسي كه تقريباً در هـمـة عـلـوم       

اما شـارحـيـن    .  زمان دستي داشته است
يا كساني كه آثاري بـه سـبـك         تذكره
نوشتنه اند و كتابشان مستقيـمـاً    تذكره
ندارد، يك تفاوت غالـب بـا      تذكرهاسم 

خواجه نصير دارند و آن ايـن اسـت           
افراد فلاسفه و متـكـلـمـيـنـي         اين   كه

هستند كه تبحر رياضي خواجه نصير را   
ندارند و علاقه شان به مسـايـل فـنـي       

از .  رياضي به اندازة خواجه نصير نيسـت 
الدين شيرازي كـه شـاگـرد       همان قطب

مستقيم خواجه است تا بيـرجـنـدي و      
نظام اعرج نيشابوري تا عبيداالله عبيـدي  
و شريف جرجاني، همة كساني كه شارح 

دانـي در     بودند هيچ كدام رياضي تذكره
سطح خواجه نيستند و با اين كه هـمـة   

خواندند ولـي     ها مجموعه آثار را مي اين
 .ها نكردند كوششي در راه بهبود آن

هاي برجستة بعدي كسـانـي      دان رياضي
كساني .  هستند كه از اين جنس نيستند

اشـان ريـاضـي         هستند كه حرفة اصلي
است مثل ملا مـحـمـدبـاقـر يـزدي و           

هـا  الدين جمشيد كاشـانـي، ايـن      غياث
كساني هستـنـد كـه در درجـة اول             

دانند و اصلاً معلوم نيـسـت كـه       رياضي
... چندان به علوم ديگر فلسفه يا كلام و  

 .علاقه داشتند
اثر ديگر خواجه اين است كه جريانـي     

كه شايد قبل از خواجه شروع شده بـود  
با خواجه تشديد شد و آن جريان، هـم    
آثار مبـاركـي داشـت و هـم آثـاري              

آن جـريـان ايـن بـود كـه            .  نامطلوب
رياضيات و نجوم، حداقل در بعـضـي از     

هاي علوم ديني، جزو برنامة رسمي  حوزه
شد و البته اين بدان معني نيسـت كـه     
قبلاً در آن حوزه ها كسـي نـجـوم يـا         

 .كرد رياضيات تدريس نمي
حسن اين اتفاق در اين بود كه تقريباً    

بخش بزرگي از ميراث رياضي از طريـق  
اين نهادهاي آموزش رسمي حفظ شـد،  
اما اثر نامطلوب آن اين بـود كـه ايـن        
ميراث به دست كساني حفظ شـد كـه     

اشان رياضي نبود، يعني قبلاً  حرفه اصلي
دان مـتـخـصـص        در عالم اسلام رياضي
كم اين افـراد نـادر      وجود داشت كه كم

 .شدند
در آن تيپي كه خواجه نصيـر گـونـه         

اش تـا       است، منهاي آن جنبه رياضـي 
ملامهدي نراقي ادامه دارد، و شايد بعـد  
از او هم تا اولاد دختري ملامهدي نراقي 

افـراد بـر       هم ادامه دارد، بسياري از اين
تحريرهاي خواجه نصير حاشيه نوشتنـد  
ولي چيز مهم ديگري بـر آن اضـافـه          

 .نكردند
اين رسميت پيدا كردن رياضيات اين    

حسن را داشت كه در واقع رياضيات بـه  
صورت آموزش رسمي در آمـد و ايـن       
نقص را داشت كه آموزشش فرع آموزش 
علوم ديگر شد، در حـالـي كـه قـبـلاً          
اشخاص ناچار نبودند كه اول متكلم يـا    
فيلسوف يا فقيه يا محدث باشند و بعـد  

دان، ولي نسل بعـد از خـواجـه         رياضي
هاي خواجه نصير را    نصير كه آن توانايي

 .هم نداشتند، غالباً الگويشان اين است
توان گفت كه در واقـع   به هر حال مي   

اش تـا       خواجه نصير با آثار و كار علمي
مدت ها به تصوري كه از علوم ريـاضـي   
وجود داشته، شكل داده است به طـوري  

افراد كه خارج از ايـن تصـور       كه بعضي
بودند قدرشان شناخته نشد، مثـل مـلا     
محمدباقر يزدي، در حالي كه مـثـلاً از     
شيخ بهايي كه به اين تصور نزديك بـود  
و به هيچ وجه با هيچ يك از بـزرگـان       
علمي ما قابل مقايسه نيـسـت، بسـيـار       
تقدير شده اسـت، چـرا كـه فـردي             

دريايـي بـود، ولـي        .  الاطراف بود جامع
كرد كـه در ايـن          كمتر كسي فكر مي

در .  ها عمق اين دريا چقدر اسـت    حوزه
حالي كه ملا محمدبـاقـر يـزدي يـك         

دان صرف و بسيار عميـق بـوده      رياضي
 .است

احياي نام خواجه نصير در اين چـنـد      
دهة اخير در خارج از ايران، به مـقـدار     

هايي است كه راجع  زيادي به دليل بحث
هـاي     به الگوهاي غير كپرنيكي يا مـدل 

شـود و ايـن كـه             غير بطلميوسي مي
احتمالاً بعضي از الگوهاي خواجه نصير و 
بعضي ديگر از الگوهاي دوران بـعـد از       
خواجه نصير، از طـريـقـي بـه دسـت          

البته اين كه .  كپرنيك رسيده بوده است
چه طوري به دست او رسـيـده بـوده،        

را تـذكـر        معلوم نيست ولي اين نكـتـه  
دهم كه غالباً وقتي اين بـحـث در        مي

شود، تصور اين اسـت كـه      محيط ما مي
خواجه نصير در واقـع بـه طـريـقـي              

ساز ادعاي اصلي كپرنيك در مورد  زمينه
مركزيت خورشيد و سكون و حـركـت       

 .بوده است... زمين و 
 :پي نوشت

متن سخنراني در همايش بزرگداشت خواجه نصيـر   1
برگزارشده در موسسة حكمت و فلسفة ايران، اسفنـد  

متن پياده شده از سايت اينترنتي مـوسـسـة    . ( 1390
 ) حكمت و فلسفة ايران
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 اي كوتاه دربارة روابط خواجه نصيرالدين طوسي و علامه قطب الدين شيرازيبررسي

1اميرمحمد گميني  

هايـي دربـاب     در آثار تاريخي حكايت   
روابط نه چندان دوستانه بين دو تـن از    

هاي علمي قرن هفتم هـجـري   شخصيت
-يعني خواجه نصيرالدين طوسي و قطب

شيـرازي  .  الدين شيرازي نقل شده است
هجري براي كسب دانـش   658در سال 

به مراغه مي رود و در آنجـا در عـلـوم        
رياضي به شاگردي و همكاري خـواجـه     

 667اين روابط تـا حـدود         . مي پردازد
سال بعد، ادامـه پـيـدا         9هجري يعني 

 .كندمي
از جمله حكايات تاريـخـي كـه كـه            

دربارة روابط اين دو به دست ما رسيـده  
خواندميـر  .  است حكايت خواندمير است

 :نويسدمي حبيب السيردر كتاب 
روزي قطب الدين در خدمت خـواجـة      

ايلـخـان   .  طوسي به مجلس هلاكو درآمد
چون در آن اوقات از خواجه رنجيده و بر 
خاطرش از وي كدورتي بود ابتدا به آن   
جناب التفاتي ننموده و پس از مدتي بـه  
خواجه روي كرد و خشونت و عـتـابـي      
نمود و در اثناء آن بر زبانش رفت كه اگر 

! كشـتـم  ماند ترا ميكار رصد ناتمام نمي
قطب الدين پيش رفته و عرض كرد كـه  
كار رصد را من به انجام مي رسانم و از   

ولي هلاكو به سخن او !  من ساخته است
چـون  .  توجه نكرد و نشنيده انـگـاشـت     

خواجه و قطب الدين از بارگـاه هـلاكـو      
بيرون آمدند، خواجه به قـطـب الـديـن       
فرمود كه نزد چنين مغول نابكاري چـه    
جاي هزل و شوخـي اسـت شـايـد او           

-ندانستي كه مزاح مي كني و مـرا مـي    
قطب الدين گفت كه قصد هـزل    .  كشت

. نداشتم و جز به جد اين حرف را نگفتم
بعضي اين حرف را از قطب الـديـن بـر      
-دشمني و عداوت او با خواجه حمل مي

 2.كنند
علاوه بر اين حكايت، روايات ديـگـري      

از جمله داسـتـانـي كـه       . نيز وجود دارد
در حـال سـواري       طوسي و شـيـرازي     

داستان احتضـار خـواجـه در         3هستند،
و شعر بقر در    4بغداد در محضر آباقاخان

 5قطب الدين رازي محاكاتپشت نسخة 
 ... .و

كه ممكن است دربـارة روابـط       با اين   
ها غلو غيرصميمي اين دو در اين حكايت

شده باشد، مدرس رضوي معتقد اسـت    
ها غفلـت  كه احتمالاً ريشة اين خصومت

خواجه در ذكر نام شيرازي در ابـتـداي     
به همين دليل زماني .  باشدزيج ايلخاني 

الدين، فرزند خـواجـه، طـبـق       كه اصيل
وصيت او به سراغ شيرازي رفت تـا در      

از او   زيـج ايـلـخـانـي          تصحيح اغلاط 
امـا     6. مساعدت طلبد، شيرازي نپذيرفت

مير معتقد است كه روابط شـيـرازي و       
خواجه در صميميت كامل بوده است و   

ها تنها شايعاتي است كه بـه  اين حكايت
طبعي شيرازي بدست مـردم    دليل شوخ

وي بـراي   7. ساخته و پرداخته شده است
تأييد سخن خود به زندگيـنـامـة خـود       
نوشت شيرازي اشاره مي كنـد كـه در       
آنجا از خواجة طوسي با احترام بسـيـار     

 :ياد مي كند
متوجه ملاقات شهر علم و جهت كعبة    

يعني حضرت علية بهـيـة   .  حكمت شدم
قدسيه و درگاه بلند پاك فيـلـسـوفـانـة      

خـداونـد روحـش را        .  استادانة نصيريـه 
-مقدس گرداند و مدفنش را روحـانـي      

 8).39: التحفه السعديه(گرداند 
اما مشكوه و مدرس رضوي همچـنـان      

معتقدند كه نمي توان روابط عـلامـه و     
خواجه را در كمال دوستي و صميميـت  

ها خيـلـي   بلكه روابط باطني آن.  دانست
 .خوب نبوده است

توان به نفع نظر مـيـر   شاهدي كه مي   
پيدا كرد آن است كه اين شوخ طبـعـي   
شيرازي فقط در رابطه با طوسي مصداق 

-ندارد، بلكه حكاياتي نيز دربارة شوخـي 
هاي شيرازي با افراد ديگري از جـملـه     
رشيدالدين فضل االله وزير در تاريخ آمده 

چون رشيد الدين از يك خـانـوادة   .  است

يهودي بود و پس از مسـلـمـان شـدن       
دست به نگارش تفسير قرآن زده بـود،      

مـن  :  گـفـت  شيرازي هميشه به طنز مي
خواهم تـفـسـيـري بـر تـورات           هم مي
يعني مسلمان شدن او را قبـول  !  بنويسم
و  706اما شيرازي در تقريظ سال !  ندارم
به وي اجازة نوشتن تفسير قـرآن     707

 9.داده است
در آثار نجـومـيِ عـلامـة شـيـرازي              

توانـد در    شود كه ميشواهدي يافت مي
شناخت روابط شيرازي و طوسي مـؤثـر     

شيرازي در ضمن نگارش كـتـاب     .  باشد
از .  كندچند بار به طوسي اشاره مي نهايه
 :جمله

شيرازي پس از معرفي قضـيـة زوج          
طوسي يكي از نقدهايي را كه بـر ايـن       
مدل وارد شده است، مطرح كرده اسـت  
و نشان مي دهد كه اين نقد بر اين مدل 

 :سپس چنين ادامه مي دهد. وارد نيست

را نزد كسي كه از او از   )  انتقاد( آنگاه آن 
او آن را     .  تر بود، بـرد نظر فكري ضعيف

پـس  .  پذيرفت و نتوانست پـاسـخ دهـد     
چون گمان كرد اين شكي قوي است و   

اين شـك    « :  از پاسخ بدان درماند، گفت
گفته شـده  )  طوسي( به صاحب اين اصل 

را از   )  اصـل ( و او پذيرفته و خواسته آن 
ولي وي و مشكـك  »  . كتابش حذف كند

غافل بودند يا خود را به غفلت )  نفر اول( 
 10... .چرا كه منظور . زده بودند

به نظر مي رسد علامه در اين عبـارت     
به نوعي خواجه را نيز در پذيـرش ايـن     
انتقاد بي اساس مقصر مي داند، هر چند 
مسئوليت اين نقل قول را به عهدة نـفـر   

ايـن عـبـارت در آثـار           .  دوم مي اندازد
اخـتـيـارات    نجومي بعدي علامه يعنـي    

حـذف شـده      التحفه الشاهيهو  مظفري
كه خود نشان از حساسيت موضوع . است

 .مي دهد
هـاي  شيرازي در انتهاي بحـث مـدل       

اي غيربطلميوسي، نشان مي دهـد  سياره
هايي كه خودش ابداع كـرده از    كه مدل
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 كشف القناعمقدمة  اختيارات مظفريمقدمة 

چنين گويد محرر اين رسالت و مقرر اين مقالت احوج خلق االله اليه         
 محمود بن مسعود الشيرازي ختم االله له بالحسني، كه

ه علي محمدخاتم    ٰنعمائه والصلو ٰآلائه والشّكرُ علي     ٰ   للّه الحمدعلي 
 امابعد،. أنبيائه وآله خيره أوليائه

به حكم آن كه شريفترين نوعي از انواع علم رياضي كه               
جزوي است از اجزاي حكمت نظري، علمي است كه نفس            
انساني را از اقتناء آن شرف اطلاع بر هيئت آسمان و زمين و             
عدد افلاك و مقادير حركات و كميت ابعاد و اجرام و كيفيت            

الاطلاق   اند، علي   كه اجزاي اين عالم    بسائط اجسام    اوضاع  
 حاصل

به حكم آنكه شريفترين نوعي از انواع علم رياضي، كه              
جزوي است از اجزاء حكمت نظري، علمي است كه نفس             
انساني را از  اقتناء آن شرف اطلاع بر هيأت آسمان و زمين و          
عدد افلاك و مقادير حركات و كميت ابعاد و اجرام و كيفيت            

 الاطلاق حاصل اند، علي اين عالم  كه اجزاء اجسام بسيطاوضاع 

 و آن شكل قطّاع است.. گردد،  و چون آن علم بر وجهي. ... شود

 كه استاد صناعت، صاحب مجسطي، كه استاد صناعت صاحب مجسطي

بناء اكثر مطالب بر اين شكل نهاده است، اهتمام نمودن به وقوف بر      تقرير كرده است، از اشكالات عظيم خالي نبود،
اين شكل از مهمات عظام تواند بودن؛ و چون كثرت نسب و فروع و              
تفنن اختلاف وقوع اين شكل، اوهام و خواطر بيشتر طالبان را از               

 ضبط آن عاجز گردانيده است،

مبرزان متأخران كه حرمان  طلاب خير ضد مقتضاي طبايع           
وكشف آن معضلات    ايشان بوده است، در حل آن مشكلات          

به انواع حيل لطيف و قوانين بديع         اندو  جهد المقل  بذل كرده    
جهات حركات را از وضع صاحب مجسطي        بعضي  .  نمودهتمسك  
 بر همان قرار گذاشته و توهم افلاك زائد كرده،و بعضي  بگردانيده

طبايع     مبرزان متأخران كه حرمان طلّابِ خير، ضد مقتضاء        
و حل آن مشكل به        تسهيل آن طريق  ايشان بوده است، در      

در بعضي  .  اند  كردهانواع حيل لطيف و قوانين بديع تمسك          
ضبط اختلافات و تنظيم نسب و ترتيب دعاوي آن شكل مساعي              

هايي كه در نيل مقصود       در استنباط شكل  و قومي     اند  مشكور نموده 
 نيابت آن شكل را شايسته باشد،

و علي الجمله به حقيقت از عهدة آن مشكلات  تفضيّ  نكرده و از                 
آن مضايق بيرون نيامده، بعضي به اعتراف ايشان بعضي به اطلاع ما            

...بر فساد آن قوانين    ، تا حل آن مشكلات كماينبغي بر او آسان           . 
 گشت،

و از صعوبتي كه به سبب تأليف نسب و اختلاف اوضاع لازمِ آن                  
و چون محرّر اين    .  شكل است خالي بود، غايت جهد مبذول داشته        

 اوراق بر طَرْفي از ضبط فوايد اين شكل،

چه به وسيلت استفادت از كتب استادان صناعت و چه به             
واسطة استنباط و استعمال فكر و رويت،خواست كه از جهت          

 ...احراز فضيلت مساهمت ديگر طلابِ علم، 

چه به وسيلت استفادت از كتب استادان صناعت و چه به             
وقوف يافته بود،      واسطة استنباط از استعمال فكر و رويت،        

خواست كه از جهت احراز فضيلت مساهمت ديگر طلاب            
 علم،

آنرا در معرض انتشار و اشتهار آرد و از آفت اندراس و               و  
تبدد  صيانت كند، و بر مسترشدان و مستفيداني كه همت            

پس به  .  بر تحقيق حق مقصور گردانيده باشند، عرضه كند        
 نهايه الإدراك في درايه الأفلاك     كتاب    حكم اين تشبيب  

 .بساخت

در معرض انتشار و اشتهار آرد و از آفت         به طريق تعلق      آن را 
ابناء جنس خود از           اندراس و تبدّد صيانت كند و بر           

مسترشدان و مستفيداني كه همت برتحقيق حق مقصور           
به حكم اين   پس اين فوايد را،        .گردانيده باشند، عرضه كند   

القناع عن  كشف  و مجموع را    ...  بعد از تمهيد مقدماتي       تشبيب،
 .نام نهاد اسرار القطاّع

 :سپس چنين بحث را به اتمام مي رساند. هاي خواجه و مؤيدالدين عرضي بهتر استمدل

و شايد كه خداوند خواننده را در اين كـتـاب   « :  را نااُميد نكرد، هنگامي كه گفت)  طوسي(   تذكرهسپاس خداوندي را كه صاحب    
همانا .  كه خلل باقي مانده در نظريات مذكور را زائل سازدموفق بدارد كه بتواند وجهي كامل براي حل تمامي اشكالات بيابد يا اين

و دعاي او را در حق ما، به طور خاص، مستجاب كرد، چرا كه درستي را »  .كندكند و به راه راست هدايت مياو درستي را الهام مي
تر از آنچه بزرگان متقدم و   كه در حل بعضي مشكلات توانستيم وجهي كاملبه ما الهام كرد و ما را به راه راست هدايت كرد تا اين

 11.طور كه ذكر شد، زائل سازيماند، بيابيم و بعضي خلل را همانمتأخر گفته
 كند كه دعا كرده است كه خواننده موفق شود بعضي مشكلاتي را كه او طوسي نقل ميتذكرة اي را از شيرازي در اين عبارت جمله
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 1بررسي آثار هيئت نوشته شده در سدة هفتم

دكتر حنيف قلندري  

مطالعة اوضاع اجرام سماوي، حركـات     
ها و وضعيت آنها نسبت بـه زمـيـن      آن

هاي هـيـئـت     مطالبي است كه در كتاب
اگــر .  اســتآمــدهدوران اســلامــي مــي    

بخواهيم تعريفي مشخص بر اساس آنچه 
در آثار مختلف دانشمندان دورة اسلامي 
در بارة دانش هيئت آمده عرضه كنـيـم   

توانيم دانش هيئـت را ايـن طـور           مي
پرداختن به آن بخـش از    :  تعريف كنيم

مقدمات و مطالب علم نـجـوم كـه در        
هاي هنـدسـي يـا       هاي آن، برهان كتاب
عرضـه  )  ها مانند زيج( هاي عددي  جدول
اگرچه در ميان آثـار هـيـئـت       .  شد نمي
شوند كه با عـنـوان    هايي ديده مي كتاب

هيئت، آن بخش از نجوم را نيز شـامـل   
اند اما بخش بسـيـار بـزرگـي از            شده
هايي كه با اين عنوان نـگـاشـتـه        كتاب
اند از ساختاري مشـابـه پـيـروي          شده
كنند كه در آن هدف عرضة تصويري  مي

از جهاني اسـت كـه در آن زنـدگـي             
كنيم و از اين رو دانش هـيـئـت را       مي
شناسي پـيـشـيـنـيـان          توان كيهان مي

 .برشمرد
احتمالاً مسلمانان نگارش آثار هيئـت     

را بر پاية آثار يوناني آغاز كـردنـد امـا        
نگارش اين آثار در دورة اسلامي صـورت  
مشخصي به خود گرفت و آثار مختلفـي  
در اين حوزه در دورة اسلامي نـوشـتـه      

اما با تعريفي كه عرضه شد آثـاري    .  شد

.  تر حـل كـنـد       نتوانسته حل كند با ارائة وجهي بهتر و دقيق
شيرازي مدعي است كه خداوند اين دعا را در حق او مستجاب 

لازم به ذكر است كه اين عبارت باز از آثار بـعـدي   .  كرده است
 . شيرازي حذف شده است

به نظر مي رسد شيرازي در اينجا خود را موضوع استجابـت     
دعاي خواجه قرار داده است كه مي تواند بدان معنا باشد كـه    

خواهد خود را جانشين حقيقي و ادامـه دهـنـدة      شيرازي مي
واقعي دستاوردهاي علمي خواجه معرفي كند كه نـه تـنـهـا         
چيزي از او كم ندارد بلكه نواقص كار او را هم تصحيح كـرده    

نيازي معتقد است اساساً يكي از اهـداف شـيـرازي از        .  است
 12.را بگيرد تذكره، آن بوده كه جاي نهايهنگارش 

دار خواجه دهد شيرازي خود را ميراثشاهد ديگر كه نشان مي
خواجه به فارسي بـدون ذكـر       اصول اقليدس داند ترجمة مي

در اين زمينه شواهد جالب ديگري نيز ديـده    .  نامي از او است
آقاي يونس مهدوي در تحقيقات گسترده اي كـه بـر     .  ميشود
طوسي انجام داده است، متوجه شده اسـت   كشف القناعكتاب 

، كه كشف القناعو  اختيارات مظفريهاي كه عباراتي از مقدمه
به نظر مي رسد .  هر دو به فارسي هستند، كاملاً مشابه هستند

خواجه را عـيـنـاً       كشف القناعهايي از مقدمة شيرازي قسمت
اين اقدام شيرازي به هيچ وجه سـرقـت     .  رونويسي كرده است
خـواهـد بـه      بلكه گويا شيرازي مـي .  شودعلمي محسوب نمي

طـوسـي جـامـع        كشف القناعخواننده چنين القا كند كه اگر 
نظرات متقدمين و متأخرين در مثلثات كروي است، اختيارات 

اي جديـد  هاي سيارهمظفري او نيز همين نقش را دربارة مدل
به جدول صفحة قبل كه بدست آقاي مهدوي تهيه شده .  دارد

 .و با لطف بسيار در اختيار اينجانب قرار گرفته، بنگريد
تـر از    توان دركي عميقاز شواهدي كه در بالا ذكر شد، مي   

شيـرازي بـراي طـوسـي         .  روابط شيرازي و طوسي پيدا كرد
. خواسته تهمتي متوجه او شـود   احترام قائل بوده است و نمي
-دار او و حتي در رتبة او مـي     اما از نظر علمي خود را ميراث

طبعي شيرازي بـاعـث شـده      از طرف ديگر شوخ.  دانسته است
عصرش بـه ويـژه       هاي تند او با بزرگان همحكاياتي از شوخي

-اين دو موضـوع بـاب افسـانـه        .  طوسي در افواه منتشر شود
ها را گشوده و يك كلاغ به چهل كلاغ تبـديـل شـده      پردازي
 .است

 :پي نوشت
 دانشجوي دكتراي مؤسسة حكمت و فلسفة ايران 1    

، 3ج: 1333كتابخانة خيام، : ، تهرانحبيب السيرخواندمير، غياث الدين حسيني؛ 2    
66 

چـاپـخـانـة     :  ، تصحيح احمد گلچين، تهرانلطائف الطوائفصفي، فخرالدين علي؛  3
 179: 1346رشيديه، 

، شرح حال و آثار علامه قطب الدين محمود بن مسعود شـيـرازي  مير، محمدتقي؛ 4
 51: 2536انتشارات دانشگاه پهلوي، : تهران

، بخش نخستـيـن  :  لغره الدباج قطب الدين شيرازيدره التاج مشكوه، سيدمحمد،  5
 43: 1385انتشارات حكمت، : تهران

: ، تـهـران    احوال و آثار خواجه نصيـرالـديـن طـوسـي       مدرس رضوي، محمدتقي؛ 6
 32: 1334انتشارات دانشگاه تهران، 

 51... : شرح حالمير، 7
توجهت تلقاء مدينه العلم وشطر كعبه الحكمه وهي الحضره الـعـلـّيـه الـبـهـيـه            8

القدسيه، والسده السنيه الزكيه الفيلسوفيه الاستاذيه النصيريه، قدس االله نـفـسـه        
 .وروحرمسه

خـوارزمـي،   :  ، تـهـران    نقل حال، در » خواجه رشيد الدين وزير« مينوي، مجتبي؛ 9
1351 :391 

ثم لما اورده علي من هو اضعف تصورا منه، التزم ولم يجِب عنه وقال لظنه بقـوه   10
ان هذا الشك قد اورد علي صاحـب هـذا     « :  هذا الشك واعتذارا عن عيه في الجواب

وغفل هو والمشكك او تغافـلا عـن     »  . الاصل فالتزم وامر بان ينحي ذلك من كتابه
 ).80گ :3506، كتابخانة ملك نهايه... (سبق العنايه بأن المراد 

ولعل االله يوفق « :  في رجائه حيث قال التذكرهوالحمد الله الذي لم يخيب صاحب  11
الناظر في هذا الكتاب ان يستنبط وجها تاما لحل جميع الاشكالات او يزيل الخـلـل   

واستجاب دعـوتـه     »  انه ملهم الصواب والهادي الي سواء الصراط.  الباقي فيما ذكرناه
في حقنا خاصه، حيث الهمنا الصواب وهدانا الي سواء الصراط حتي استنبطنـا فـي     
حل بعض المشكلات وجها اتم مما ذكره من يقدمنا من المتقدمين ومن  افـاضـل     

 ).ر115گ: 3506، ملك نهايه(المتأخرين وازلنا بعض الخلل عما ذكر 
12Niazi, Kaveh (2011), 'A Comparative Study of Qutb al-Dīn 

Shīrāzī’s Texts and Models on the Configuration of the 
Heavens', (Columbia University: Ph.D. dissertation).: 119 
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كه از نيمة نخست سدة ششم به بـعـد     
هاي  اند بيشتر با عنوان كتاب نوشته شده

با ايـن حـال       .  شوند هيئت شناخته مي
جـوامـع عـلـم       توان از آثاري چون  نمي

زيج جامـع  فرغاني، فصل سوم از  النجوم
از حسن  المقاله في هيئه العالم، كوشيار

بن حسن بن هيثم و آثار ديگري از ايـن  
دست كه پيش از اين تاريـخ نـوشـتـه       

اند به عنوان آثار نخستين هيئت نام  شده
 .نبرد

ترينِ اين آثار  شده ترين و شناخته مهم   
المقاله في هيئه نزد دانشمندان مسلمان 

است كه در آن ابن هيثم سـعـي      العالم
كرده تا مقدمات طبيعي مورد نياز بـراي  
دانش هيئت را بـه صـورت بـنـدهـاي          

مسألـة  .  مشخص در كنار يكديگر بياورد
ديگر در بارة كتاب ابن هيثم آن اسـت    
كه او در مقدمة اثـر بـه گـروهـي از             

  اصحاب التعليـم   ها را دانان كه آن رياضي

گويـد كـه      كند و مي خواند اشاره مي مي
هاي نجومي را به صـورتـي      ايشان كتاب

كه اثبـاتـي   اند بدون آن  كلي تأليف كرده
هيثم در  ابن.  در قبال اين مسائل بياورند

عبارتي، بديهي بودن و ثابت انگـاشـتـن    
دوايري را كه براي حركت افلاك در نظر 

برد يـا بـه        اند زير سؤال مي گرفته شده
عبارت ديگر او در پي آن است كـه در      
نظر گرفتن اين دواير از سوي پيشينيان 
خود را نامعقول نشان دهد و اين امر را   
ثابت كند و مسير حركت افـلاك را از      

به .  هاي متقن مشخص كند طريق برهان
اين سبب او مسـيـر حـركـات اجـرام          
سماوي را روي سطـوح كـراتـي قـرار         

تر و در      صفت حال صحيح  « دهد تا  مي
 .شود  »تر توضيح واضح

كه بتوان آن را     براي آن في هيئه العالم
نخستين كتاب جامع هيئت به حسـاب    

ها ترين آن هايي دارد و مهم آورد كاستي
آن است كه ابن هيثم در اين كتاب بـه    
بررسي اوضاع زمين نپرداخته است و در 
آن از جغرافياي رياضي كه در تـعـريـف    
دانش هيئت از آن به عنـوان يـكـي از        

هاي هيئـت نـام      هاي اصلي كتاب بخش

در اواخر سـدة    .  برده شد، خبري نيست
پنجم و اوايل سدة شـشـم دو اثـر در          
هيئت نوشته شده است كه هـر دو را        

تر هيئت بـه   توان نخستين آثار جامع مي
ها كتـابـي بـا      نخستين آن.  حساب آورد

از قطان مـروزي     گيهان شناختعنوان 
است كه به زبان فارسي و احتـمـالاً در     

كـتـاب   .  ق نوشته شده اسـت 498سال 
منـتـهـي الإدراك فـي         ديگر با عنوان 
از عـبـدالـجـبـار بـن            تقاسيم الأفلاك

اسـت كـه     )  ق553د( عبدالجبار خرََقي   
ق نـوشـتـه شـده       526احتمالاً در سال 

از ميان اين دو اثر، كتاب دوم هـم  . است
تر است و هم با مقايسة آن با اثـر     جامع

توان اشراف بيشتر مؤلف آن را    ديگر مي
بر مطالب نجومي دريافت، به هـمـيـن      

مـنـتـهـي     كه خرقي در   سبب و نيز اين
هايي به مطالـب   با افزودن بخش الإدراك
هاي پيشين، يك كتاب هـيـئـت       كتاب

بندي كرده است،   اثـر       كامل را صورت
آن در آثار بعدي هيئت قابل مشـاهـده     

 .است
پس از اين زمان، يعني در نيمة دوم      

سدة ششم و نيمة نخست سدة هـفـتـم    
هجري، نگارش آثار هيئت افزايش يافته 
است، همچنـيـن در هـمـيـن زمـان             
استنساخ آثاري كه در هيئت نـوشـتـه      

اند نيز بسيار معـمـول بـوده و         شده مي
توان  هاي بسياري از اين آثار را مي نسخه

. اند يافت كه در همين زمان كتابت شده
برترين آثاري كه در سدة ششم و نيمـة  

ها نـام    توان از آن نخست سدة هفتم مي
از التبصره في علم الهيئه برد عبارتند از 

نـوشـتـة    جهان دانش عبدالجبار خرقي، 
درگـذشـتـه در      ( الدين مسعودي    شرف

 الملخص في الـهـيـئـه    ، ) ق6اواخر سدة 
) ق618درگذشته در حدود ( ازچغميني 

از نصيـرالـديـن طـوسـي         زبده الهيئهو 
 ).ق632نوشته شده پيش از (

از نكاتي كه در آثار نوشته شـده در         
اين دوران حائز اهميت است، آن اسـت    

نـد     ا   كه بيشتر مؤلفـان تـلاش كـرده       
هاي خود را هر چه مـخـتـصـرتـر       كتاب

اين موضوع از يك سو نشـان    .  بنويسند
دهد كه به احتمال بسيار اين آثار به  مي

صورت درسنامه در مـدارس آن زمـان       
اند، از سوي ديگر ايـن     شده استفاده مي

موضوع تأييدي است بر اين ادعـا كـه       
پذيرفته بودن اين تلقي از جـهـان نـزد      

شده تا دانشـمـنـدان     همگان موجب مي
مسلمان آثاري تأليف كنند كه همـگـان   

ها را بخوانند و شايد منظور از بتوانند آن
اين مختصر نويسي، آسانـيِ آن بـراي       

اين ادعا را با توجه .  مخاطبان بوده است
تـوان     به زبان برخي از اين آثار نيز مـي 

تأييد كرد، زيرا در محيطي كه بيـشـتـر    
آثار علمي به زبـان عـربـي نـوشـتـه             

اند، تعداد قابل توجهي از آثـار       شده مي
اند و برخـي   هيئت به فارسي نوشته شده

مؤلفان نيز در ابتداي آثار خود تصـريـح   
اند كه اين فارسي نويسي بـه آن       كرده

 . تر گردد منفعت آن عام دليل است كه 
هـاي   از ميانة سدة هفتم صورت كتاب   

. اي دگرگون شده اسـت    هيئت تا اندازه
هاي هيئتي كه در اين زمـان   براي كتاب
اند سه ويـژگـي مشـتـرك          نوشته شده

 :توان برشمرد مي
پرداختنِ بيشتر بـه مـقـدمـات       )  الف   

طبيعي و مقايسة دلايـل ذكـر شـدة          
 پيشينيان در بارة اين امور

پرهيز از خلاصه كردن كـلام در    )  ب   
باب حركت ستارگان و ديگر موضوعـات  

 دانش هيئت
هايي در بـررسـي        افزودن بخش)  پ   

اشكالات وارد به الگوي بطلميوس بـراي  
 هاي هيئت حركت ستارگان به كتاب

از ميان موضوعاتي كه هيئت نويسـان     
هاي هيئت خـود بـه      اين دوره در كتاب

انـد نـقـد الـگـوهـاي              آن توجه كـرده 
بطلمـيـوس و تـلاش بـراي عـرضـة               

هايي براي مشكلات مـوجـود در      حل راه
اين مسأله بيـش  .  نظام بطلميوسي است

از همه در آثار منجماني كه بـا عـنـوان      
شونـد،   اعضاي مكتب مراغه شناخته مي

تـوان بـه        اين رويه را مي.  مشهود است
احتمال بسيار نتيجة توجه دانشمـنـدان   
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از .  ابن هيثم دانست الشكوك علي بطلميوساين دوره به كتاب 
نوشتـه  ( عرضي دمشقي  كتاب الهيئهتوان از  اين دسته آثار مي

التذكره في و )  ق632نوشته شده در (   معينيه، ) ق657شده در 
، هر دو از نصـيـرالـديـن           ) ق659نوشته شده در ( علم الهيئه 

نـوشـتـه شـده در         (   نهايه الإدراك في درايه الأفـلاك طوسي، 
و )  زمان با اثـر قـبـلـي      احتمالاً هم( اختيارات مظفري، )ق680

الديـن   ، هر سه از قطب) ق684نوشته شده در (   التحفه الشاهيه

هـاي هـيـئـت          شيرازي نام برد كه در ميان اين آثار، نوشـتـه  
هاي هيئت بـه شـمـار       ترين نوشته الدين شيرازي مشروح قطب
هايي را كه پس از ايـن دوران بـر        آيند كه اگر برخي شرح مي

اند در نظـر نـگـيـريـم         نصيرالدين طوسي نوشته شده التذكره
 .توان در هيئت آثاري با اين شرح و تفصيل نشان داد نمي

 :پي نوشت
خلاصة مقالة عرضه شده در همايش بزرگداشت خواجه نصير در موسسة حكمت و  1

 فلسفة ايران

 تشكر و قدرداني

 

هاي جناب آقاي حميد بهلول سردبير سابـق  از تلاش  ،خبرنامة تاريخ علمبا توجه به تغيير اعضاي كادر اجرايي 

 .و خانم زينب كريميان مدير داخلي و روابط عمومي سابق خبرنامه كمال تشكر را داريم

 پژوهشكدة تاريخ علم
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guidance of Professor Sevim Tekeli in 1991. 
Since 1993 he has been working at the same 
department. He actually continues his studies 
in the fields of History of Psychology in 
Ottoman period, History of Mathematics and 
Astronomy and is interested in Islamic 
especially Ottoman Science, in Medieval 
period. He continues, giving the Ottoman 
language and Ottoman science lectures. He is 
famous about being the writer of Philosophia 
Ottomanica and Scructure of the Scientific 
Thought in Ottomans. 
     Assistant Proffessor İnan Kalaycıoğulları 
was born in Ankara in 1977. After he 
graduated from Ankara College in 1995 he 
got admitted to Ankara University department 
of Philosophy. In 2000 he started the master 
programe in the department of History of 
Science. He obtained his master's degree from 
the The relation between İbrahim 
Müteferrika's additions to  Katip Çelebi's 
Cihannuma and The Entery of Modern 
Sciences in to Turkey under the guidance of 
Professor Hüseyin Gazi Topdemir, in 2003. 
His Ph.D. dissertation was on Sciences in the 
Republic Period of Turkey under the guidance 
of Professor Remzi Demir. He complited that 
study in 2009, and since 2010 he has been 
Assistant Proffessor in the History of Science 
department and he continues his studies which 
are mainy concernes the Republic Period 
Sciences. Among many of his published 
books, Manual of the Science History: 
Discoveries and Studies (together with the 
authors: M. D. Gökdoğan, R. Demir, H. G. 
Topdemir, Y. Unat, Y. Emlü)  and Ordinarius 
Proffessor Aydın Sayılı's Corpus-I, Atatürk 
and Science, (editor: Remzi Demir, compiler: 
İnan Kalaycıoğulları) are the most famous 
ones. 
     Last but not the least I would like to 
introduce you some of the recent studies 
which has made by post graduate students. 
For instance, I am studying History of 
Mathematics and  my master thesis was the 
Euclid’s fifth postulate in Mediveal Islâm. 
One of our friend Tarık Tuna Gözütok who is 
studying History of Psychology investigated 
The Role of the Book, İlmi Ahvâl-i Ruh ve 
Usul-i Tefekkür (Psychology and Logic) by 
Mehmet bin Rifat in the History of Turkish 
Psychology in his master thesis. Vural 
Başaran who is studying the History of 
Physics gives a master thesis about 
Development of modern theories of motion in 
Europe and their introduction into Ottomans 

through the studies on ballistics and continues 
his studies about Examination of Ottoman 
ballistic manuscripts in the eighteenth century 
for his doctoral degree. One of our other 
friend Ayşe İlen Kökçü is studying Calculus 
in Ottomans. 
     The department of the History of Science 
in Ankara University's main purpose is to 
educate fully sapiential and sophisticated 
students in their own fields, and accomplishes 
its mission since 1952.   
1
Ph.D. student in Ankara University, History of  Science 

Department. Studying History of  Mathematics  
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Aydın Sayılı and his sister Gündüz Sayılı 
and Prof. Melek Dosay Gökdoğan  
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 Irem Aslan1 
     The department of the History of Science 
was founded in 1952 by Ord. Prof. Aydın 
Sayılı who was the first student of the great 
celebrity George Sarton. Sayılı was the first in 
the world to get the doctoral degree of the 
History of Science in Harvard University. 
Although the History of Science department 
was founded in 1952, the lectures on the 
History of Science had already begun in 1943 
in the department of Philosophy. 
     Today the department of the History of 
Science, is under the roof of the main 
department of Philosophy and does not gives 
an education in the level of undergraduation. 
Instead of that, it chooses the students from 
different aspects with a degree in mathematics 
or physics for instance, and gives them a 
master and doctoral degree education. In this 
way students may study the specific area 
which they have already know in detail, and 
they have been interested in. Since the 
education is for the graduate students, each 
individual is free to choose any lectures which 
is available in the mentioned semestre. When 
the students first apply to the department they 
have to express in which aspect they want to 
study in oral interview, so that in later 
semestres their consultant professors may 
suggest lectures for them. Science in 
Antiquity, Science in Medieval Ages, From 
Alchemy to Chemistry, History of 
Mathematics, History of Astronomy, History 
of Physics, Ottoman Science, Ottoman 
Language, Philosophy of Science, Scientific 
Revolutions, Philosophycal and Scientific 
thoughts in Ottomans are some of our lectures 
in the department. Also (since the department 
is under the Language and History and 
Geography Faculty) students may choose a 
language of the culture,  which they would 
like to study, and may take courses from that 
language departments such as Latin language, 
Greek language, Arabic language, Sumerian 
language etc. In this way students satisfy the 
two main qualities to be a qualified historian 
of science, which are; an experties area (like 
mathematics biology or physics etc)  and a 
language to examine original manuscripts.  
     Each professor has a specific area of 
experties. In the following lines I would like 
to introduce the current profesors in charge in 
Ankara University.  

     Professor Hüseyin Gazi Topdemir, who is 
the chairman of the Ankara University 
Philosophy Demartment now, was born in 
Erzurum in 1962. He graduated from 
department of Philosophy in the Ankara 
University in 1985. He compleated his 
master's degree in History of Science with a 
thesis Kemâlüddîn el-Fârâsî’s commentory 
about ibn el-Heysem’in Kitâb el-Menâzır in 
1988. His doctoral thesis was on Taqî al-Dîn 
ibn Maruf's Optical Work,  which was 
compleated 1994, under the guidance of  
Professor Sevim Tekeli. His major interest is 
focused on the History of Physics and 
Philosophy of Science. He has been the 
member of Turkish Philosophical Association 
since1987 and has also been a member of 
Turkish Society of History of Science since 
1900. Among many of his published books, 
Story of Light and ibn al-Haytham and New 
Optic are the most famous ones. 
     Professor Melek Dosay Gökdoğan was 
born in Bursa 1960. After she graduated from 
the department of Philosophy in 1977 she 
started her post graduate studies in the History 
of Mathematics. She has prepared a master 
thesis on Abû Kâmil Shuja's Algebra under 
the guidance of  Professor Aydın Sayılı. She 
obtained her Ph.D. degree in the History of 
Science in the 1988. Her doctorate 
dissertation, under the guidance of Professor 
Sevim Tekeli, was on Algebra by al- Karajî. 
She spent four months in England and six 
months in Italy studying Latin mathematical 
texts. Today she is still studying about History 
of Mathematics and giving lectures about 
History of Mathematics and Astronomy. 
Among many of  her published books Al- 
Khwârizmi's Algebra, Ilal Hisâb al-Jabr wa 
al- Muqâbala by Karaji, and Five Great 
Algebraists  are first that comes to mind. 
     Professor Remzi Demir was born in 
Ankara in 1963. He got admitted to the 
Ankara University History of Science 
department in 1980. He graduated from this 
department in 1984 and became a research 
assistant in the same department. He obtained 
his master's degree with a thesis entitled Jâbir 
Ibn Aflâh abd his Islâh al-Majistî in 1987 and 
his Ph.D. dissertation was on The Application 
of the Decimal System to the Trigonometry 
and Astronomy by the Ottoman Astronomer, 
Taqî al-Dîn ibn Marûf's Works, under the 

History of Science Department in Ankara University, Turkey 



N
ew

s
 

3 

H
is

to
ry

 o
f 

Sc
ie

nc
e 

N
ew

sl
et

te
r,

 N
o.

 1
0,

 S
pr

in
g 

20
13

  

Due to the large number of these books and 
the similarity of their subject-matter, we can 
classify them into a separate tradition differ-
ent from other works on astronomy. The date 
in which writing hay’a books began is not 
known with certainty, but as the probable date 
of the redaction of Giyhān Shinākht by of the 
redaction of Giyhān Shinākht by Qaṭṭān Mar-
wazī (in Persian) is 498AH/1104AD and 
Muntaha al-Idrāk fī Taqāsīm al-Aflāk of Abd 
al-Djabbār Kharaqī (in Arabic) has been writ-
ten in 526-527AH/1132-1133AD, we can 
place the beginning of this genre somewhere 
around the year 500 AH. 
    Of these two, Kharaqī’s book is an exhaus-
tive work on hay’a, nevertheless it has not 
been the subject of any serious research until 
now. Moreover the researchers have failed to 
correctly identify its author. In the introduc-
tory part of this dissertation, I have tried to 
show, on the basis of the testimony of con-
temporary sources, that this work has been 
wrongly attributed to a certain Shams al-Dīn 
Abū Bakr Kharaqī and to prove that it belongs 
to Abd al-Djabbār Kharaqī. 
     I have tried to define the place of the tre-
tise among the works belonging to the hay’a 

genre, I have given an outline of the develop-
ment of this genre in the Islamic period, tried 
to identify the book's probable sources, and to 
bring to light its comprehensiveness through 
an analysis of its content. A comparative 
study, in which I have examined other works 
belonging to the same genre, shows the influ-
ence of this book on later hay’a books. 
     This introductory part is followed by a 
critical edition of Muntaha al-Idrāk, based on 
all known manuscripts of the treatise. The 
manuscripts, most of which have been copied 
a little after the time of the author are the fol-
lowings: 
MS 6413, Majlis Library, Tehran; 
MS 6414, Majlis Library, Tehran; 
MS 6569, Koniglilichen Bibliothek zu Berlin; 
MS 2499, Bibliothèqe nationale, Paris; 
MS 111, Taymur, Riaḍa, Cairo; 
MS 110, Palatini Library, Florence. 
     This edition is accompanied by a Persian 
translation. I have tried to present a faithful 
edition and translation. All the variant read-
ings are mentioned in the critical apparatus 
and the translation follows the text of Kharaqī 
as closely as possible. 
 

Lectures presented in last academic year in Institute for the History of Science 

First Semester: 
 
History of Science III (Post-Renaissance), Dr. 
Nikseresht 
Philosophy of Science, Dr. Sadeghi 
History of Astronomy in Islamic Era II, Dr. 
Akrami 
Texts on History of Science in Other Lan-
guages, Dr. Sadeghi 
History of Science I (Ancient), Dr. Nikseresht 
General History of Ancient and Modern 
Mathematics, Dr. Masoumi Hamedani 
Texts on History of Science in Arabic and 
Persian, Dr. Movahednejad 
History of Natural Philosophy, Dr. Esmaili 

General History of Islamic Culture and Civili-
zation, Dr. Qaedan 
Arabic texts, Dr. Mousavi 
 
Second semester: 
 
History of Mathematics in Islamic Era I, Dr. 
Masoumi Hamedani 
Sources in History of Science, Dr. Mousavi 
History of Science II (Medieval, Islamic), Dr. 
Nikseresht 
History of Astronomy in Islamic Era, Dr. 
Ghalandari 
Research Methods in History of Science, Dr. 
Nikseresht  
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A Survey of Fundamental Concepts of Ge-
ometry in Euclid’s Elements: Greek, Ara-
bic, and Persian 
By: Misaq Muhammadi 
 
Under Supervision of Professor Ahmad 
Pakatchi 
 
Abstract 
     There are methods by which a scientific 
term is created while transferred from a lan-
guage to another. In this thesis, after a short 
review on the Translation Movement during 

which the body of Greek Classics were trans-
lated into Arabic, the methods of creating sci-
entific terms within any target language have 
been introduced and the way they are applied 
on fundamental concepts of geometry -Point, 
Line, Surface, Body and Geometry itself- dur-
ing their transfer from Greek, Arabic, and 
Persian to one another, with a focus on the 
terminology used in Euclid’s Elements and its 
translations is surveyed. In addition, the simi-
larities and differences between Semitic and 
Indo-European points of view towards these 
concepts have been contrasted. 

History of Weights and Measures in the 
Islamic Era According to the 7th chapter of 
the Book "Mizan al-Hikmah" by Khazini 
(Research, Translation and Interpretation) 
By: Hossein Fallah Yakhdani 
 
Under Supervision of Professor Iraj Nik-
seresht 
 
Abstract 
     Measurement has been one of the most 
exigent affairs in human beings’ life. It should 
be paid attention from two approaches. The 
first is scientific; the Muslim scholars re-
quired to mention precise units. On the other 
hand, the units were used in religious rules, 
and Muslim’s Faqihs had to explain and pub-
lish Islamic rule details for all of the people in 
Islamic territory. The units which some Is-
lamic-financial affairs like Khōms, Zakāt, poll 
tax for lands, mulct, patrimony and etc. had 
been explained with, were specialized to some 
definite areas or societies. Even the coins 

which Zakāt, poll tax, Khoms and etc. have 
been being paid by, were different in various 
Islamic societies. Therefore being the texts 
explaining how to use these units and ex-
change them together is obvious. Nowadays 
the importance of Khāzini’s scientific charac-
ter in physics, mechanics and astronomy 
arena of Islamic civilization has been cleared. 
Despite of many research have been done on 
his most significant physical and mechanical 
book, MĪZĀN AL-HIKMAH’, its 7th chapter 
named ’MĪZĀN AL-SARF’ has not been paid 
so much attention to. He explains how to 
make a balance that can indicate the differ-
ence between nominal and real value of the 
coins. He explains also some calculation 
ways, how to level the goround, how to make 
a plumb line and etc. In this research, we fo-
cus on investigation on 7th chapter, within its 
translation and explanation. The Old units us-
age in this chapter, made for us a cause to re-
view the old units and compare them together 
and with some modern ones. 

Thesis submitted in Institute for Humanities and Cultural Studies 
for the degree of PhD in History of Science during last year 

A Survey of the Works of “Hay’a” in the 
Islamic Period with a Critical Edition, 
Translation and Commentary of the Trea-
tise Muntaha al-Idrāk fī Taqāsīm al-Aflāk 
written by Bahā al-Dīn al-Kharaqī (d. 553 
AH/1158 AD) 
By: Hanif Ghalandari 
 

Under Supervision of Professor Hossein 
Masoumi Hamedani & Professor Mohammad 
Bagheri 
 
Abstract 
     The hay’a books (configuration of the 
world) are among the most important works 
on astronomy written in the Islamic period.  
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Thesis submitted in Institute for the History of Science for 
the degree of M.Sc. in History of Science during last year 
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Critical edition, translation and commen-
tary of Tūsī's Revision of Archimedes' Lem-
mas  
By: Fatemeh Farabi 
 
Under Supervision of Professor Mohammad 
Bagheri  

 
Abstract 
     This research deals with the text of one of 
the geometrical treatises that its original ver-
sion is attributed to Archimedes, and Tūsī has 
revised it in 653 A.H. / 1255 A.D. Mathemati-
cians of the Islamic period got familiar to the 
Book of Lemmas (Ma’khūdhāt)  of Ar-
chimedes through its Arabic translation pre-
pared by Thābit ibn Qurra in the ninth cen-
tury. The familiarity of the European mathe-
maticians with this treatise was through Latin 
translation made in 1659. This translation was 
made through lots of manuscript copies which 
have been left from Revision (tahrir) of Ar-
chimedes' Lemmas, by Nasīr al-Dīn Tūsī. 
      This research includes an introduction to 
Lemmas and introducing the works related to 
this treatise which has been written in the Is-
lamic period and the translations of Revision 
of Archimedes' Lemmas which has been done 
in Europe, introducing some written versions 
of this work which are available in Iran and 

expressing some ways of its explanation and 
correction. The first chapter includes the ed-
ited Arabic text of Revision of Archimedes' 
Lemmas, and the second chapter includes a 
Persian translation of the book and the third 
chapter includes the mathematical materials 
of the treatise and the attachments which have 
come in some of its versions. An explanation 
of propositions in which Sijzī has expressed a 
different proof from that of Archimedes, is 
rendered. The edited text of Sijzī's treatise and 
the translation of its introduction have been 
given in the appendix. 
     Revision of Archimedes' Lemmas, includes 
an introduction and fifteen propositions which 
some of these propositions have been applica-
ble in some mathematical and astronomical 
treatises. Some of these propositions have 
been studied based on their aesthetical as-
pects. According to its content, this treatise 
has an educational aspect and it has been cate-
gorized as one of the Middle Books 
(Mutawassitāt) (the books which the students 
of math and astronomy had to study after Ele-
ments of Euclid and before Almagest of 
Ptolemy). This shows the importance of mate-
rials presented in this thesis in relation to the 
math educational system of the Islamic pe-
riod. 

A Survey of the Problem of the Asymptotes 
of the Hyperbola in the Mathematical 
Works of Islamic Scholars (with a Transla-
tion and Commentary of the Treatise Fi 
kayfīah taṣawwur al-khaṭṭayn alladhayni-
yaqrubān walā yaltaqīyān by AbūSaeīd al-
Sijzī) 
By: Zeinab Karimian 
 
Under Supervision of Professor Hossein 
Masoumi Hamedani 
 
Abstract 
     In proposition 14 of the second book of his 
Conics, Apollonius proves that the hyperbola 
and its asymptotes approach one another in-
definitely without meeting. The gap between 
the imagination and establishment of this 
proposition through geometrical proofs re-
sulted in this proposition to be the subject of 
the studies of a wide range of mathematical 

and philosophical researches for about eight-
een centuries since Geminus (1st century B.C.) 
to the 17th century. 
     Islamic mathematicians and philosophers 
had an important role in development and 
completion of this problem so that they pro-
vided several treatises on this subject. 
     This thesis includes a brief history of conic 
sections, then an explanation of how the con-
cept of the asymptotes of the hyperbola in 
proposition 14 of the second book of Apollo-
nius’ valuable work – Conics – was devel-
oped. After that, with an emphasis on al-
Sijzī’s treatise on asymptotes of the hyper-
bola, the rest of the Arabic treatises on the 
subject are studied and compared with each 
other. Lastly, the continuation of this problem 
after the Islamic scholars in the west of the 
Islamic world and Europe is discussed briefly. 
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History of Science Newsletter is going to reflect 
academic activities in history of science, such as 
conferences, commemorations, published books 
and journals, etc. Hence contributions by sending 
reports or news are appreciated. 
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